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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمه

 .بعده نبين لا ده والسلام والصلاة علی مالحمد لله وح
هستند که  آنهادر میان ملل عالم تنها  .قانونی دارند بنام ازدواج موقت یانشیع

و نه فقط حلال، بلکه که  ؛دانندازدواجی شبیه به زنا را حلال می ،تحت نام دین

سـلام  اب قصد مسخره کردن گویی سازندگان این مذه تو .دانندکاری ثواب می

در چـرا   پـس  ،اگر نـه  ؛اسلام را مسخره کنندکه واستند خمی و والله اندرا داشته

و او از  نـد کـه فـلان خـر از پـدرش     کنمیاز خر روایت اصول کافی حدیثی را 

به هر  .پایان استبی کینةاینها نشانه سیاهی دل و همه  ... جدش روایت کرده که

ر هـم د ند قـانون ازدواج موقـت   کنمیخبر گمان های ساده لوح و بیشیعه ،حال

شـروع  ای یـه آکتاب خود را با  فصل اول مااهل سنت. قرآن است هم در کتاب 

در  م.رد بـر آنهـا نوشـتی    سیزدهه متعه است و دربار ندکنمینها گمان آکه کردیم 

در فصـل سـوم ثابـت     .فصل دوم کتاب تضاد متعه را با قوانین قرآن نشان دادیم

حـرام قطعـی    ل سـنت اه ـ هـای بادر کتمتعه  ،کردیم که بر خلاف ادعای شیعه

و در فصل ه دلایل عقلی در رد متعه را نوشت چهارم،در فصل ه است. دانسته شد
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دفاعیات  نیز به ردر فصل آخ .زنان نشان دادیم ضرر آن را برای کودکان و پنجم

 .ها را جواب دادیمشیعه

از ایـن   یانب نجات شیعم که این کار را قبول کند و آن را سبخواهمیاز الله 

آتـ  جهـنم    ازوسیله نجات من در سکرات و قبر و قیامـت و   و ،ذهب باطلم

فردوس را بدهد که این اجر بزرگ  ،قرار دهد و آن را از من بپذیرد و در عوض

 .داشتن عبث نیست طمعاز وهاب کریم  ،عمل کوچک یکرا برای 



 

 

 

 فصل اول:

 در قرآن

که قرآن به این معنی در  جای دیگرهیچ در  «بهِۦِ ٱسۡتَمۡتعَۡتُم» :نخست اعتراض

  است نیامده ،گویدشیعه می

  اختلاف شیعه و سنی در ترجمه این آیه است:

يمََٰۡنُكُمۡ   مَلَكَتۡ  مَا إلِّ   ٱلن سَِاءِٓ  مِنَ  وَٱلمُۡحۡصَنََٰتُ ۞﴿
َ
ِ  كتََِٰبَ  أ حِل   عَليَۡكُمۡ   ٱللّ 

ُ
 وَأ

ا لَكُم َٰلكُِمۡ  وَرَاءَٓ  م  ن ذَ
َ
َٰلِ  تبَۡتَغُوا   أ مۡوَ

َ
ۡصِنيَِ  كُمبأِ  فَمَا مُسََٰفحِِيَ   غَيَۡ  مُّح

جُورنَُن   اتوُنُن  فَ  مِنۡهُن   بهِۦِ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم
ُ
 [42نساء: ]ال ﴾فَريِضَة   أ

 :دکنمیشیعه آیه را اینطور ترجمه 

مالک  [از راه اسارت]مگر آنها را که  [بر شما حرام است]و زنان شوهردار »

ر داشته است. اما زنان دیگر خداوند بر شما مقر [که اینها احکامى است]اید؛ شده

براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار  [که گفته شد]غیر از اینها 

و زنانى را که متعه  ؛کنید؛ در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمایید

 ،«...کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید[ مى]ازدواج موقت

  :دکنمید و اینطور ترجمه کنمینها را رد آسنی ترجمه  و 
جُورنَُن   اتوُنُن  فَ  مِنۡهُن   بهِۦِ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم فَمَا...﴿

ُ
 ﴾فرَيِضَة   أ

واجب  پس مهر آنها را ،کام گرفتید نقتی که به وسیله مالتان از زناپس و... »

 ؛«است که بپردازید
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 :دکنمیرد و ترجمه شیعه را به چند دلیل 

در جاهای  ،در قرآن، به معنی صیغه کردن نیست ﴾ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴿دلیل اول اینکه 

آمده نه ازدواج  دائم مده اما به معنی کامجوییِآ  دیگر قرآن این کلمه و مشتقات

 ؛ از جمله:موقت

ِينَ كَ ﴿ َٰلّ   ٱلَّ  مۡوَ
َ
كۡثَََ أ

َ
شَد  مِنكُمۡ قوُ ة  وَأ

َ
ا فَ مِن قَبۡلكُِمۡ كََنوُٓا  أ وَََٰٰۡد 

َ
 ٱسۡتَمۡتَعُوا   وَأ

ِينَ  ٱسۡتَمۡتَعَ بَِِلََٰقكُِمۡ كَمَا  ٱسۡتَمۡتَعۡتُمبَِِلََٰقهِِمۡ فَ  مِن قَبۡلكُِم بَِِلََٰقهِِمۡ وخَُضۡتُمۡ  ٱلَّ 
ِيكَ  ِ  ٱلَّ  لََٰٓئ و 

ُ
عۡمََٰلهُُمۡ فِِ  كَ خَاضُوٓا   أ

َ
نۡيَاحَبطَِتۡ أ لََٰٓئكَِ نُمُ  ٱلۡأٓخِرَةِ  وَ  ٱلدح و 

ُ
وَأ

ونَ ٱلۡخََٰ   [ 96]التوبة:  ﴾٦٩ سُِِ
آنان از شما  ؛چون کسانى است که پی  از شما بودند [منافقان حال شما]»

 [فرزندان بیشتر بودند پس از نصیب خوی  ]در دنیا نیرومندتر و داراى اموال و

همانگونه که آنان که  ،مند شدیدبهره و شما ]هم[ از نصیب خود شدند مندبهره

و شما ]در باطل[ فرو رفتید  ؛شدند مندبهره از نصیب خوی پی  از شما بودند 

در دنیا و آخرت به هدر رفت و آنان  آنان اعمالشان ؛همان گونه که آنان فرو رفتند

 ؛«همان زیانکارانند

ِينَ وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ﴿ ذۡنَبۡتُمۡ طَي بََِٰتكُِمۡ فِِ حَيَاتكُِمُ  ٱلن ارِ كَفَرُوا  عََلَ  ٱلَّ 
َ
نۡيَ أ  اٱلدح

ونَ فِِ  ٱلهُۡونِ تُُۡزَوۡنَ عَذَابَ  ٱلۡۡوَۡمَ بهَِا فَ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُموَ  رۡضِ بمَِا كُنتُمۡ تسَۡتكَۡبُِِ
َ
بغَِيِۡ  ٱلۡۡ

 [42]الأحقاف:  ﴾٢٠ قُونَ وَبمَِا كُنتُمۡ تَفۡسُ  ٱلَۡۡق ِ 

دارند ]به آنان مى اند بر آت  عرضهو آن روز که آنهایى را که کفر ورزیده»

صرف [ تان ]خودخواهانهیهاى پاکیزه خود را در زندگى دنیایعمت[ ن:گویندمى

ناحق ه در زمین ب پس امروز به ]سزاى[ آنکه ؛مند شدیدبهره کردید و از آنها
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کیفر  [به عذاب خفت]آور ،کردیدنمودید و به سبب آنکه نافرمانى مىسرکشى مى

 .«یابیدمى

تر از کافران بود، پس خوشبختگیری از دنیا به معنی موقت میه اگر اینجا بهر

کافران و منافقان » :داشتمعنی را  آیه این ،پس در آن صورت ؛و منافقان کسی نبود

 «.بعد توبه نمودند و هطور موقت گناه کرده ب

 :است باز کلمه تمتع را بکار برده ،طلاق دادن زنان مورد نکاح و در قرآن

هَا ﴿ يح
َ
أ ِينَ يََٰٓ ونُن   ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ كَحۡتُمُ ءَامَنُوآ  إذَِا نَ  ٱلَّ  ن تَمَسح

َ
ثُم  طَل قۡتُمُونُن  منِ قَبلِۡ أ

ا جََيِلٗ   اح  ونَهَا  فَمَت عُِونُن  وَسَ حُِونُن  سََ ةٖ تَعۡتَدح  ﴾٤٩فَمَا لكَُمۡ عَليَۡهِن  مِنۡ عِد 
 [26]الأحزاب: 

اح کردید و سپس من را نکؤکه زنان م هنگامی ،ایدایمان آوردهکه  کسانی ای»

 «.رها کنیدبه نیکویی مند گردانید و هبهرایشان را پس  ،دطلاق دادی

یکی  ،مطلق گیری هیکی بهر :د که تمتع دو معنی داردگویمیاینجا  اًشیعه حتم

 .(گیری موقت )ازدواج موقتبهره

 و حتی مدهآورد در قرآن م 14در این کلمه و مشتقات   یم:گویمیدر جواب 

آیات استمتاع در قرآن معنی عام دارد  بلکه است؛ نیامده «قتوم»معنی ه بیکبار هم 

در حدیث البته  .قتونه م ،شودمیندگی دنیا را شامل ایمی از زدمندی بهره تماماً و

معنی متعه که شیعه به  ،اما در قرآن این کلمه ؛آمده «تمتع» ، لفظبرای متعه کردن

 .ستقت نیامده اوگاه بمعنای م هیچ ،گرفته

 موقتمعنای ه در قرآن در جایی دیگر بمهم نیست که » :تواند بگویدشیعه می

پس ترجمه ما  ؛آمده هم موقتاین کلمه به معنای ازدواج  در حدیث ، زیرانیامده

 .«ایرادی ندارد
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های دیگر ما بر آنها این اعتراض را نیز ایراد ؛اما اعتراض ما فقط این نیست

 .نمایدا را باطل مید و تفسیر آنهکنمیتقویت 

 دکنمیکار شیعه را مشکل «بهِۦِ»ضمیر  :دوم اعتراض

حرف  اینجا با این آیه که این است ﴾بهِۦِ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴿در  «هِبِ» نکته دیگر در حرف

  :چیستدر درجه اول  (استَْمتَْعْتُمْ) گیریهبهراز د که منظورش کنمیواضح 

حِل  ﴿
ُ
ا لكَُم وَأ َٰ  وَرَاءَٓ  م  ن لكُِمۡ ذَ

َ
َٰلكُِم تبَۡتَغُوا   أ مۡوَ

َ
ۡصِنيَِ  بأِ  فَمَا مُسََٰفحِِيَ   غَيَۡ  مُّح

جُورنَُن   اتوُنُن  فَ  مِنۡهُن   بهِۦِ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم
ُ
 [42نساء: ال] ﴾فَريِضَة   أ

براى شما حلال است که ]زنان دیگر را[ به وسیله اموال خود طلب کنید در »

مهرشان  از آنها بهره بردید،اکار نباشید و زنانى را که صورتى که پاکدامن باشید و زن

 «.اى به آنان بدهیدرا به عنوان فریضه

و  ،است «بهره بردن از مال»به معنی  در درجه اول ،در اینجا «عتمتّ»پس فعل 

به نباید  و ندارد موقتربطی به ازدواج  اًو مستقیم ؛وسیله مال از زنانه ب بعد

 ؛ لذااهمیت ندارد وسیله در اینجا :ندگویمی آناناما  .ودترجمه ش «ازدواج موقت»

که حتی اگر ترجمه  در حالی ،ندکنمیترجمه  «ازدواج موقت»به را  «استمتعتمو»

 در جهت ازدواج دیبهره بگیر اًموقتاموالتان  از»...  بگویند: چنینآنها را بپذیریم باید 

اگر  ...«. بهره بگیریدای ازدواج موقت برالتان از امو»... نه اینکه ترجمه کنند  ؛«...

ترجمه  «بِهنَِّاسْتمَْتعَْتُمْ »صورت به را  ﴾بهِۦِ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴿توجه کنید شیعه در حقیقت 

 ٱسۡتمَۡتعَۡتمُ فَمَا﴿ بهره گرفتید از مال برای ازدواج :جای آنکه بگوینده یعنی ب؛ دکنمی
 (.هِبِ بِهِنَّاسْتَمْتَعْتُمْ ) مالوسیله ه د از زنان بگرفتی موقت ةبهر» :ندگویمی ﴾مِنۡهُن   بهِۦِ

 .ترجمه عجیب است این
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 ترجمه مکارم شیرازی را ببینید:

براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالى که »

[ موقتج و زنانى را که متعه ]= ازدواپاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید. 

 .(1)«ست مهر آنها را بپردازیدا، واجب کنیدمى

 -و  دکنمیترجمه ن اصلاًرا  ﴾بهِۦِ﴿ ضمیر نید آقای آیت الله،بیهمانطور که می

 .شما بگویید ؟چرا ؛گذردزیر سیبیلی از آن می -اصطلاحاً

 ؟مبهم استآیه مربوط به متعه چرا : سوم اعتراض

الله آیه واضحی نازل ، ردچرا در هر قانونی که شیعه در آن با سنی اختلاف دا

در وسط آیات مربوط به  -انبه ادعای آن -تن را  پنجمعصومیت است؟  نکرده

جانشینی  روز ،درباره غدیر است ایشانرا که به ادعای  (3)آیه اِکمال ؛آورده (2)زنان

و نام بردن از جای معرفی ه ب ؛نازل نمودهخوراکی مربوط به در وسط آیات  علی

امام زمان را از زبان  اکتفا کرده است؛ (4)«مرالأولی أ» ه ذکر اصطلاحب ،امام دوازده

                                           
اند؛ از جمله: دیگر نیز مرتکب شدهمتأسفانه این اشتباه در فهم آیه را مترجمان  ـ 1

ايد مهرشان را به عنوان و زنانى را كه متعه كرده»محمد مهدی فولادوند: 
و آنانکه ]به »؛ و همچنین بهاءالدین خرمشاهی: ...«اى به آنان بدهيد فريضه

صورت متعه[ از آنان برخوردار شوید، باید مهرهایشان را که بر عهده شما مقرر 
اکبر طاهری علی یهخوشبختانه این کژفهمی را در ترجم«. داست، بپردازی

مند شديد، مهرشان را به عنوان و چون به نكاح از آنان بهره»بینیم: قزوینی نمی
 ویراستار«. اى بپردازيدفريضه

رَكُمْ تَطْهِ ﴿ -2 هْلَ الَْْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِذُْهِبَ عَنكُْمْ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اللََّّ  [.11]الأحزاب: ﴾يرا  إنَِّ

تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمْ الإسِْلامَ دِينا  ﴿ -3
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
 [.3]المائدة:  ﴾الَِْوْمَ أ

مْرِ مِنكُْمْ ﴿ -4
َ
وْلِِ الأ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ هَا الََّّ يُّ

َ
 .[95ساء: ]الن﴾ ياَ أ
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اند تا جایی که شیعیان ناچار شده معرفی کرده «بقیة اللّه»با نام حضرت شعیب 

به و تفسیر و روایت،  ویلأت و ضرب زوره ب، (1)فروشی استکم ةدربارای را آیه

 گذاشته و دائموسط آیات نکاح  طور مبهم دره متعه را ب نسبت دهند؛. امام زمان

 در قرآن نیامده باشد،آن میکه معلوم کردن مدت  ،متعه اصلی حتی رکن مهم و

دو پهلو و مبهم  گفت کهتوانیم ویل شیعه را قبول کنیم باز میأاگر ت حتی است.

ی ادر قرآن هرگز به معندو معنی دارد و  «اسْتَمْتَعْتُمْ»دیدیم است؛ زیرا چنان که 

، که در این ویل آنها را قبول کنیمأادعای شیعه و ت نکهآمگر  ؛نیست موقتج ازدوا

آیا  ؟چرا اینطور نوشته .شودمی «موقتازدواج »همین یک مورد معنی  صورت،

 ؟غهای شیعه دروقرآن مبهم است یا ادعا

نظرات  ،هاویلأو ت هااریکمذاهب باطل با همین مبهمادیان و فراموش نکنیم که 

اثبات پیامبری بهاء الله از »ها کتابی دارند بنام حتی بهایی ؛ندکنمیثابت خود را 

یا . آصریح نص نه ،جملات عجیب استفاده شده ازآن  یهمه جادر  که «آیات قرآن

 ؟ویلات شیعه ساختگی استأنیست که تآن  هب یاین دلیل

چرا  ،دکنمیود را مبین و آشکار معرفی که قرآن خ وجودی ال این است: بائوس

ت طور واضح بیان نشده و از کلماه ب -موقتاز جمله ازدواج  - عقاید خاص شیعه

 ویل آنأبرای تتا  مجبور کردهرا شیعه تا جایی که  ،دو پهلو و دو معنی استفاده شده

چنین عذاب بکشد و خود را به سختی و مشقت ، و گرفتن نتیجة دلخواه 

 ویل شیعهأده ایراد محکم به تزیاتوانیم تا بما فرصت داده ه چرا قرآن ببیاندازد؟ 

کند یکی دو تا را کم  ،مئدا ازدواجآیه مربوط به سیصد توانست از آیا نمی ؟بگیریم

                                           
ِ خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنِيَ ﴿ -1  .[68]هود: ﴾ بقَِيَّةُ اللََّّ
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 ؟گویدب موقتو درباره ازدواج 

 نشده استذکر این ازدواج مدت : چهارم اعتراض

اگر مدت  و قید مدت است ،یکی از ارکان متعه ،شیعه یگفته اجماع فقهاه ب

، عهبه مجرد عدم ذکر مدت در مت» :گویندمیآنان  .عقد متعه باطل است ،نگردد ذکر

متعه »همچنین معتقدند:  .«داگر چه قصد طرفین متعه بوده باش ،شوددائم می نکاح

 .«فرع مدت است ،ذکر مهریه اما ،اصل متعه است ،است و این دارای مدت

اگر این آیه درباره متعه باشد،  این قانون فقهای شیعه، با توجه به :یمگویمیما 

 ؟استذکر نکرده  )مدت( را لله چرا شرط اصلیا

 «.ر قرآن نیستدنکته و قانونی هر » :د گفتنخواه؛ چیست شیعهدانیم پاسخ می

این خود دلیل  ؟است مهریه ذکر کرده) را پس چرا شرط فرعی اگر چنین است،

 .موقتاست نه  دائمآیه درباره ازدواج دیگری است که این 

 ﴾مُسََٰفحِِيَ  غَيَۡ ﴿: پنجم اعتراض

ن﴿ آیه در
َ
َٰلكُِم تبَۡتَغُوا   أ مۡوَ

َ
ۡصِنيَِ  بأِ  مِنۡهُن   بهِۦِ ٱسۡتَمۡتَعۡتُم فَمَا مُسََٰفحِِيَ   غَيَۡ  مُّح

جُورنَُن   اتوُنُن  فَ 
ُ
 . [42نساء: ال] ﴾فرَيِضَة   أ

نی فقط برای شهوت و زنا یع ،شهوت ةکنندالهزا یعنی غیر ﴾مُسََٰفحِِيَ  غَيَۡ ﴿

 .نباشد

اما فقط  ،برای زدودن شهوت است نیز یک هدف  دائماست که ازدواج درست 

ضد  این نکته همپس  .متعه فقط برای زدودن شهوت است ولی .برای این نیست

 .متعه از قرآن بیاورد د بعنوان شاهدِخواهمیای است که شیعه همان آیه
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 هنِحصِن و مُحصِمُ: ششم اعتراض

است و  دژ و د و صاحب قلعهکنمیای بنا که قلعه یعنی کسیدر لغت ن حصِمُ

در  .نمایدو خود را محفوظ می شده حصارکه داخل این  محصنه یعنی کسی

است که  یزن «محصنه»د و کنمیاست که خانه بنا  یمرد «محصن»اصطلاح شرع، 

ای توجه بار دیگر به آیه با توجه به این توضیحات، .ید در آن خانه محفوظ باشدآمی

  است: ی  را عوض کردهامعنبفرمایید که  شیعه 

يمََٰۡنُكُمۡ  كتََِٰبَ  ٱلن سَِاءِٓ مِنَ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتُ ۞وَ ﴿
َ
ِ إلِّ  مَا مَلَكَتۡ أ حِل   ٱللّ 

ُ
عَليَۡكُمۡ  وَأ

ۡصِنيَِ غَيَۡ  َٰلكُِم مُّح مۡوَ
َ
ن تبَۡتَغُوا  بأِ

َ
َٰلكُِمۡ أ ا وَرَاءَٓ ذَ مُسََٰفحِِيَ  فَمَا  لَكُم م 

جُورنَُن   اتوُنُن  مِنۡهُن  فَ  ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُم
ُ
َٰضَيۡتُم  أ فرَيِضَة   وَلَّ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ فيِمَا ترََ

َ إنِ   ٱلۡفَريِضَةِ  مِنۢ بَعۡدِ  ۦبهِِ  ا  ٱللّ   [42]النساء:  ﴾٢٤كََنَ عَليِمًا حَكِيم 

مالک  [از راه اسارت]مگر آنها را که  [بر شما حرام است]ن شوهردار و زنا»

احکامى است که خداوند بر اینها  [زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است]اید؛ شده

براى شما حلال  [که گفته شد]ر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها شما مقر

 زنانه  و نگه دارنده باشید در حالى کهاست که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ 

واجب  که از مال بهره بردید از زنان پس پس وقتی .[نباشد موقتو  راذگ] کننده

و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با  ،است مهر آنها را بپردازید

خداوند،  [دتوانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنیبعداً مى] ؛ایدیکدیگر توافق کرده

 .«حکیم است دانا و

ۡ ﴿ :اینجا آمدهدر  دستور  شما مردانه بالله  :یعنی ﴾صِنيَِ غَيَۡ مُسََٰفحِِيَ  مُّح

با مال خود  :یعنی ؛ید محصن باشیدخواهمیه ک در حالی ،را بگیریدکه زن  دهدمی

 د که برای زناکنمیکید أت پس از آن، .ای برای محفوظ کردن زن درست کنیدخانه
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زن داخل  سازد ومرد قلعه نمی ،در متعهه این در حالی است ک .نباشد [گذرا]

؛ سلامته برا  ردبخیر و م زن را از صیغه، یک ساعت بعد ،شودمیحصار محفوظ ن

 «محصن» صاحب قلعه و حصارتوان پس زن محفوظ نیست و مرد را هم نمی

و  شودمیای تمام با یک اتاق اجارهساعت  از یک پسهمه چیز محسوب نمود. 

ها و ده حقوق بعد از مرگ شوهر حقوق مادری، حمایت، ارث، نفقه، زن با حقوق

 .شودمیمحفوظ و بیمه ن حق و مزیت دیگر

 را در آیه ببینید «ـفَ»: هفتم اعتراض

 آمده: «ـفَ»ای که ما و شیعه در معنی آن اختلاف داریم حرف در آیه

جُورنَُن   اتوُنُن  مِنۡهُن  فَ  ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُمفَمَا ﴿
ُ
  [.42]النساء:  ﴾فرَيِضَة   أ

 توجه بفرمایید: شیعهبر اساس میل و علاقه یه آمعنی به حالا 

کنید، واجب است مهر آنها را [ مىموقتزنانى را که متعه ]= ازدواج  و»

 ؛«بپردازید

  :ما ةترجم اما

واجب است مهر آنها را  که با مال بهره بردید از زنان پس وقتی پسس»

 .«بپردازید

است و این  «سپس»به معنی بلکه  ،نیست «و»به معنی هرگز عربی زبان در  «ـفَ»

امورد  ةو این جمل استبه جملة قبلی مربوط  کاملاً فعلی، ةکه جمل یعنی این

که است  اینگیریم میقبل   جمله ای که ازنتیجهپس » :گویدب دخواهمی ختلاف

آیه ماقبل به جمله توجه ه بدون این است ک «فَـ»، و منظور از به کار بردن حرف «...

 .ترجمه نکنیمرا 
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و  ،به ماقبل خود متصل استاختلاف، ورد داریم که جمله منیز  ریک شاهد دیگ 

این  اما شیعه اصلاً ،است «مال» اشاره به ودارد  «با آن»است که معنی  «به»ة آن کلم

 :کندلحاظ نمیرا در ترجمه 

جُورنَُن   اتوُنُن  فَ  مِنۡهُن   ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُمفَمَا ﴿
ُ
زنانى را که متعه ]=  و». ﴾فرَِيضَة    أ

 ؛«کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید[ مىموقتازدواج 

 .را «هِبِ»را درست معنی کرده نه  «ـفَ» نهکه  شیعه است ةاین ترجم

 واو عطف را ببینید ؛برخلاف روال آیات است: هشتم اعتراض

، غافل از اینکه است موقتن قسمت آیه درباره متعه نکاح ایشیعه عقیده دارد 

برای درک صحیح معنا و پیام هر آیه، باید آیات صدر و ذیل )بالا و پایین( آن را 

﴿ عبارتبا  را یاتیآ ةمجموع نساء ةسور 11 تا 29یه آاز نیز در نظر گرفت.     

    ﴾ :شروع شده با دقت بخوانید 

هَا﴿ يح
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ن ترَثِوُا   ٱلَّ 

َ
ا  وَلَّ تَعۡضُلوُنُن  لِِذَۡنَبوُا   ٱلن سَِاءَٓ ءَامَنُوا  لَّ يََلِح لكَُمۡ أ كَرۡن 

 ِ ونُن  ب بَي نَِةٖ  وعَََشُِِ تيَِ بفََِٰحِشَةٖ مح
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ٓ ءَاتيَۡتُمُونُن  إلِّ  فإَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ  ببَِعۡضِ مَا

ن تكَۡرَنُوا  شَيۡ  كَرنِۡتُمُونُن  
َ
ُ ا وَيَعۡعَلَ فَعَسَََٰٓ أ ا  ٱللّ  ا كَثيِ  رَدتحمُ  وَإِنۡ  ١٩فيِهِ خَيۡ 

َ
أ

خُذُوا  مِنۡهُ شَيۡ  ٱسۡتبِۡدَالَ 
ۡ
ا فلََٗ تأَ َٰهُن  قنِطَار  كََنَ زَوۡجٖ وءََاتيَۡتُمۡ إحِۡدَى ا  زَوۡجٖ م 

خُذُونهَُ 
ۡ
تأَ
َ
بيِن   ۥأ ا مح ا وَإِثمۡ  خُذُونهَُ  وَكَيۡفَ  ٢٠ا بُهۡتََٰن 

ۡ
فۡضَََٰ بَعۡضُكُمۡ إلَََِٰ  ۥتأَ

َ
وَقدَۡ أ

ا  ِيثََٰقًا غَليِظ  خَذۡنَ منِكُم م 
َ
ِنَ  وَلَّ  ٢١بَعۡضٖ وَأ تنَكِحُوا  مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م 
َٰحِشَة  وَمَقۡت ا وسََاءَٓ سَبيِلًٗ  ۥإلِّ  مَا قَدۡ سَلفََ  إنِ هُ  ٱلن سَِاءِٓ  مَِ  ٢٢كََنَ فَ عَليَۡكُمۡ  تۡ حُر 

َٰتُكُمۡ وَخََٰلََٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ  َٰتكُُمۡ وعََم  خَوَ
َ
هََٰتُكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ م 

ُ
خِ أ

َ
وَبَنَاتُ  ٱلۡۡ



 01 قرآن در: اول فصل 

 

خۡتِ 
ُ
هََٰتُكُمُ  ٱلۡۡ م 

ُ
َٰتِٓ وَأ ِنَ  ٱَٰ  َٰتكُُم م  خَوَ

َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَأ

َ
ضََٰعَةِ أ هََٰتُ نسَِائٓكُِمۡ  ٱلر  م 

ُ
وَأ

ئبُِكُمُ  َٰ وَرَبََٰٓ ِن ن سَِائٓكُِمُ تِ ٱَٰ  َٰتِ فِِ حُعُوركُِم م  دَخَلۡتُم بهِِن  فإَنِ ل مۡ تكَُونوُا   ٱَٰ 
بۡنَائٓكُِمُ 

َ
يِنَ دَخَلۡتُم بهِِن  فلََٗ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ وحََلََٰٓئلُِ أ ن  ٱلَّ 

َ
صۡلََٰبكُِمۡ وَأ

َ
مِنۡ أ

خۡتَيِۡ تَُۡمَعُوا  بَيَۡ 
ُ
َ  ن  إلِّ  مَا قدَۡ سَلفَََۗ إِ  ٱلۡۡ ا  ٱللّ  ا ر حِيم   ٢٣كََنَ غَفُور 

يمََٰۡنُكُمۡ  كتََِٰبَ  ٱلن سَِاءِٓ مِنَ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتُ ۞وَ 
َ
ِ إلِّ  مَا مَلَكَتۡ أ حِل   ٱللّ 

ُ
عَليَۡكُمۡ  وَأ

ۡصِنيَِ غَيَۡ مُسََٰفحِِيَ  فَمَا  َٰلكُِم مُّح مۡوَ
َ
ن تبَۡتَغُوا  بأِ

َ
َٰلكُِمۡ أ ا وَرَاءَٓ ذَ لَكُم م 

جُورنَُن   اتوُنُن  مِنۡهُن  فَ  ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُم
ُ
َٰضَيۡتُم  أ فرَيِضَة   وَلَّ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ فيِمَا ترََ

َ إنِ   ٱلۡفَريِضَةِ  مِنۢ بَعۡدِ  ۦبهِِ  ا  ٱللّ  ل مۡ يسَۡتَطِعۡ منِكُمۡ  وَمَن ٢٤كََنَ عَليِمًا حَكِيم 
ن ينَكِحَ 

َ
ِن فَتَيََٰتكُِمُ فَ  ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ طَوۡلًّ أ يمََٰۡنُكُم م 

َ
ا مَلَكَتۡ أ مِن م 

ُ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ   ِنۢ بَعۡضٖ  فَ  ٱللّ  عۡلَمُ بإِيِمََٰنكُِم  بَعۡضُكُم م 
َ
نۡلهِِن   ٱنكِحُونُن  أ

َ
بإِذِۡنِ أ

ِ  وَءَاتوُنُن   جُورنَُن  ب
ُ
  ٱلمَۡعۡرُوفِ أ

َ
خۡدَانٖ  فإَذِآَ مُُّۡصَنََٰتٍ غَيَۡ مُسََٰفحََِٰتٖ وَلَّ مُت خِذََٰتِ أ

تَيَۡ بفََِٰحِشَةٖ فَعَليَۡهِن  نصِۡفُ مَا عََلَ 
َ
حۡصِن  فإَنِۡ أ

ُ
َٰلكَِ  ٱلۡعَذَابِ  مِنَ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ أ ذَ

ن تصَۡبُِِ  ٱلۡعَنَتَ لمَِنۡ خَشَِِ 
َ
ُ خَيۡٞ ل كُمَۡۗ وَ  وا  منِكُمۡ  وَأ  يرُيِدُ  ٢٥غَفُورٞ ر حِيمٞ  ٱللّ 

 ُ َ لكَُ  ٱللّ  ِ ِينَ مۡ وَيَهۡدِيكَُمۡ سُنَََ لِۡبُيَ  ُ مِن قَبۡلكُِمۡ وَيَتُوبَ عَليَۡكُمَۡۗ وَ  ٱلَّ  عَليِمٌ  ٱللّ 
ُ  ٢٦حَكِيمٞ  ن يَتُوبَ عَليَۡكُمۡ وَيُريِدُ  وَٱللّ 

َ
ِينَ يرُيِدُ أ َٰتِ يتَ بعُِونَ  ٱلَّ  هَوَ ن تمَِيلوُا   ٱلش 

َ
أ

ا  ُ  يرُيِدُ  ٢٧مَيۡلًٗ عَظِيم  فَِ عَن ٱللّ  ن يَُُف 
َ
نسََٰنُ كُمۡ  وخَُلقَِ أ ا  ٱلِۡۡ  ﴾٢٨ضَعيِف 

براى شما حلال نیست که از زنان، از روى اکراه  ،ایداى کسانى که ایمان آورده» 

و آنان را تحت فشار قرار ندهید که ، ارث ببرید [و ایجاد ناراحتى براى آنها]

که آنها عمل مگر این ،اید تملک کنیدبه آنها دادهیه[ مهر ]به عنوانقسمتى از آنچه را 

ه ب] طور شایسته رفتار کنید و اگر از آنهاه و با آنان ب ،زشت آشکارى انجام دهند
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چه بسا چیزى خوشایند  [فوراً تصمیم به جدایى نگیرید]کراهت داشتید  [جهتى

اگر تصمیم گرفتید  و( 29) دهدشما نباشد و خداوند خیر فراوانى در آن قرار مى

عنوان ه ب]خود انتخاب کنید، و مال فراوانى که همسر دیگرى به جاى همسر 

 یهآیا براى بازپس گرفتن مهر .اید، چیزى از آن را پس نگیریدبه او پرداخته یه[مهر

چگونه آن را باز پس  و( 14) شوید؟آنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل مى

ا از آنه اید؟ وگیرید، در حالى که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشتهمى

با زنانى که پدران شما با آنها ازدواج  و( 12؟ )اندشما پیمان محکمى گرفته

مگر آنچه درگذشته انجام شده است؛ زیرا این کار،  ،اند، هرگز ازدواج نکنیدکرده

حرام شده است بر شما، ( 11)عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است

ها و دختران برادر و دختران لهها و خامادرانتان، و دختران و خواهران و عمه

اند و خواهران رضاعى شما و مادران خواهر شما و مادرانى که شما را شیر داده

ه با از همسرانى ک ،اندهمسرانتان و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته

دختران ]اید، و چنانچه با آنها آمیزش جنسى نداشته؛ ایدآنها آمیزش جنسى داشته

همسرهاى پسرانتان که از نسل شما  [همچنین]و  ؛براى شما مانعى ندارد [هاآن

 ،جمع میان دو خواهر کنید که از طریق ازدواج [ نیز حرام است بر شما]هستند و 

 و( 11) مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است

 اید؛مالک شده [از راه اسارت]ه مگر آنها را ک [بر شما حرام است]زنان شوهردار 

ر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها احکامى است که خداوند بر شما مقراینها 

در حالى  ،دییبراى شما حلال است که با اموال خود، آن زنان را بجو [که گفته شد]

ان، گیری از مالتبا بهرهکه  وقتی سپ که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمایید.

و گناهى بر شما نیست در  ؛آنها را بپردازید یهواجب است مهر گرفتید، را زنان
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( 12)خداوند، دانا و حکیم است ؛ایدآنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده

توانند با پاکدامن باایمان را ندارند، مى [آزاد]یی که توانایى ازدواج با زنان آنها و

خدا به ایمان   ؛ن باایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنندزنان پاکدامن از بردگا

آنها را با اجازه صاحبان آنان  ؛تر است؛ و همگى اعضاى یک پیکریدشما آگاه

ه تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید؛ به شرط آنکه پاکدامن باشند، نه ب

ر صورتى که و د ؛ت پنهانى بگیرندطور آشکار مرتکب زنا شوند، و نه دوس

باشند و مرتکب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را  «محصنه»

از ]براى کسانى از شماست که بترسند  [اجازه ازدواج با کنیزان]این  .خواهند داشت

از ازدواج با ]خوددارى [ با این حال نیز]به زحمت بیفتند؛ و  [نظر غریزه جنسى

خداوند ( 11) وند، آمرزنده و مهربان استو خدا ؛براى شما بهتر است [آنان

براى شما آشکار  [هاى خوشبختى و سعادت رابا این دستورها، راه]خواهد مى

 پیشینیان رهبرى کند. و خداوند دانا و حکیم است [صحیح]هاى سازد، و به سنت

ا آنها که پیرو ام [و از آلودگى پاک نماید]خواهد شما را ببخشد خدا مى و( 11)

با احکام ]خواهد خدا می( 11) کلى منحرف شویده خواهند شما بتند، مىشهوا

کار را بر شما سبک کند؛ و انسان، ضعیف  [مربوط به ازدواج با کنیزان و مانند آن

 (. 11[ )و در برابر طوفان غرایز، مقاومت او کم است]آفریده شده؛ 

قبول دارد که  شیعه همو با هم مربوط است  «واو»شما ببینید این آیات با 

رسد قبول دارد که درباره ازدواج هم می 11وقتی به آیه  ؛است دائمدرباره ازدواج 

که  در حالی ،درباره متعه است که دگویمی 11در وسط آیه  ولی ناگهان ،است دائم

 .اندشدهت با واو به هم متصل تمام این آیا
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ه یعنی ب «هَبِ»و با  یعنی پس «ـفَ» با هم 11جالب اینجاست که همان وسط آیه 

به قسمت  -یعنی مال - دکنمیش صحبت اهدربار دارد وسیله همان چیزی که قبلاً

هم با واو به آیه بعدی  11و عجب و صد عجب که آخر آیه  اول آیه مربوط است

چگونه امکان دارد که  .است دائمقبول دارد درباره نکاح  متصل است که باز شیعه

 ؟و یک حکم کاملا جدا داشته باشد مطرح گرددمستقل  موضوعیک  ،وسط این آیه

 ن را تحریف کند،آو  مسئله این است که شیعه نتوانسته در قرآن دست ببرد

معنی همه عقاید اساسی خود اثبات پس مجبور شده برای  ،چون ممکن نیست

 در نظر بگیرید. علمای شیعهرا  سوره احزاب 11آیه  وارونه جلوه دهد.آیات را 

د که خود آیه و نکنمیاستناد  به قسمتی از یک آیه ،معصوم بودن امامان اثباتبرای 

درباره زنان پیامبر است و خطاب به زنان پیامبر است و خود  ،و بعدش ت قبلآیا

؛ به همان صورت که کندتحریف و حذف میاما وسط  را  ،شیعه هم قبول دارد

  ٱلۡۡوَۡمَ ﴿ ، مفهوم آیهاصل امامت برای اثبات
َ
را  [3: ]المائدة ﴾دِينَكُمۡ  لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ أ

  دگرگون نموده است.

و ؛ در متعه یک نمونه آن نیزو  اند،کار بردهه همین روش را ب یهر چیز آنان در

است بر باطل بودن این مذهب و جاودانه بودن و غیرقابل تغییر  یاین دلیلی محکم

 .بودن قرآن

  شاهد ندارد و استقانون متعه در قرآن غریب : نهم اعتراض
از بلکه  ،یهآالبته نه همه سوره نساء است؛  12یه آدلیل شیعه برای متعه کردن 

جُورنَُن   اتوُنُن  منِۡهُن  فَ  ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُمفَمَا ﴿ :را برداشته بخ این  یهآوسط 
ُ
 أ

 .متعه کردن است ةکه دربار کندادعا میو  ﴾فَرِيضَة   
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آیه از فرض که این قسمت ه ب :مگویمی یم وکنمیمخالفت نما در اینجا با شیعه 

انواع  ةماند که قرآنی که درباراین ایراد باقی میهم باز  ،متعه کردن باشد ةباردر

آداب نکاح  ةبارچرا یک آیه در ،دارد هآی دویست و پنجاهکم دست ،نکاح دیگرِ

 موقتنکاح  ةعد ةدربار ما، ارا چند بار شرح داده دائمنکاح  هعد مثلاً ؟ندارد موقت

 عداد درت ةباردراما  شرح داده دائمدر ازدواج ان را زنمجاز تعداد ؛ ساکت است

 دائمزدواج زن را در ایک از  د جدایی مجاز تعدا ؟چرا ؛ساکت است موقتنکاح 

مقدار ارث را در  ؟چرا ؛ساکت است موقتدر ازدواج  ، اماطلاق( 1) شرح داده

 ؟چرا ؛ساکت است موقتدواج در ازاما کماکان  ،شرح داده دائمازدواج 

گیریم که تفسیر به همین منوال در هر چیز ساکت است و ما این را دلیل می

آن  ةشناخته تا دربارنمی رسمیته را ب متعه  اصلاًدروغ است و الله ،هشیعه از آی

باز  ،اشتدفرق ن دائمعه با قوانین ازدواج البته اگر قوانین ازدواج مت. توضیح دهد

های زیادی تفاوت دائمبا ازدواج  موقتاما ازدواج  ،وانست دلیلی بیاوردتشیعه می

 شودمیعدد زنانی که  ،تعداد طلاق و رجوعدارد؛ از جمله: عده، طلاق، ارث، نفقه، 

پس سکوت  و بسیاری مسایل دیگر؛ زمان همبستر شدو هم همزمان صیغه کرد

 قرآن چه معنی دارد؟

 ؛یم که دروغ استگویمیولی ما ، پردازدیات نمیئقرآن به جز دگویمیشیعه 

 .دارد دائمیات ازدواج ئجز ةدربار هآی سیصد اًتقریب زیرا

 صورتالله مجازات او را در  ،ببینید حتی وقتی صحبت ازدواج با کنیز است

حتی در ازدواج با  پس ،«زن آزاد است نصف مجازاتِ» :گناه تعیین کرده و گفته

ای حتی این را هم نگفته که زن صیغه ةاما درباراست؛  به جزییات پرداخته زکنیز نی



 اعتراض به ازدواج موقت 85   24

 

 ،بوددر قرآن ممکن میدستبرد اگر  .است دائماو نصف مدت ازدواج  ةمدت عد

 .طور که در حدیث مشکلی ندارد همان ؛داشتنشیعه مشکلی  اکنون

اره شرح درب ادا نکرده و موقتازدواج  قرآن حق سخن را درباره: دهم اعتراض

 عدالت را رعایت نکرده متعه

آیه متعه نیست شیعه ادعا هم  این البته)شما به آیه بعد از آیه متعه نگاه کنید 

 :دهددر یک آیه چند دستور می و دگویمیچه  و ببینید (دارد که هست

ن ينَكِحَ  وَمَن﴿
َ
ا مَلَكَتۡ فَ  ٱلمُۡؤۡمنََِٰتِ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ل مۡ يسَۡتَطِعۡ منِكُمۡ طَوۡلًّ أ مِن م 

ِن فَتَيََٰتكُِمُ  يمََٰۡنُكُم م 
َ
ُ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  أ ِنۢ بَعۡضٖ   ٱللّ  عۡلمَُ بإِيِمََٰنكُِم  بَعۡضُكُم م 

َ
أ

نۡلهِِن  وءََاتوُنُن   ٱنكِحُونُن  فَ 
َ
ِ  بإِذِۡنِ أ جُورنَُن  ب

ُ
مُُّصَۡنََٰتٍ غَيَۡ مُسََٰفحََِٰتٖ  ٱلمَۡعۡرُوفِ أ

خۡ 
َ
تَيَۡ بفََِٰحِشَةٖ فَعَليَۡهِن  نصِۡفُ مَا عََلَ وَلَّ مُت خِذََٰتِ أ

َ
حۡصِن  فإَنِۡ أ

ُ
ٓ أ دَانٖ  فإَذَِا

َٰلكَِ لمَِنۡ خَشَِِ  ٱلۡعَذَابِ  مِنَ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ  ن تصَۡبُِِ  ٱلۡعَنَتَ ذَ
َ
خَيۡٞ ل كُمَۡۗ  وا  مِنكُمۡ  وَأ

ُ وَ   ﴾٢٥غَفُورٞ ر حِيمٞ  ٱللّ 
آزاد مؤمن ازدواج کند  زنانی باشد که با و هرکس ازشما توانانی مالی نداشته -2

 ؛خداوند به ایمان شما داناتر است و ج کندابا کنیزان مؤمن ازدو [بهتر است]

 ؛همه از یکدیگرید -1

 ؛ازدواج کنید پس با اجازه سرپرستشان با آنان -1

 ؛پسندیده به ایشان بدهید شکلشان را به یهاهمهری -2

 ؛لیدکار باشندغیرپ که پاکدامنانِ در حالی -1

 نگیرند؛دوست نهانی  -1
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شدند مجازات آنان به  [زنا]ناشایستیچون ازدواج کردند اگر مرتکب کار -1

 ؛است ست که بر زنان آزاد مقررا اندازه نصف مجازاتی

برای کسی از شما است که از آلای  گناه  [ازدواج با کنیزان ]این حکم  -1 

 ؛بترسد

تا عروسی کردن با  شه کردن برایتان بهتر استپی [و پاکدامنی]شکیبایی   -9 

 .خداوند آمرزگار مهربان است و ؛کنیزان

اما در مورد متعه فقط  .ازدواج با کنیز ةدربار دستور داده نُه ةدر یک آییعنی 

نُه  در یک آیهکه  در حالی ؛نه ارث را و نه عده را معلوم کرده، بدهید یهگفته مهر

در سراسر قرآن  حتی ،نداده دو دستور هم تیدستور داده، در مورد صیغه ح

و آیه ازدواج با  دائممقایسه بین آیات نکاح  ننموده است. موقتای به ازدواج اشاره

د که تفسیر کنمیدهد این عدم توازن ثابت ه متعه نشان میدربار کنیز و نبود آیه

شیعه  که ستنیبه این معنی ، هآیاین نادرست است و نساء،  12ة شیعه از آی

 .دگویمی

ازدواج  ةقرآن حق سخن را دربار» :باید بگوییم ،را نپذیریمنتیجه اگر این 

اما این ، «است عدالت را رعایت نکرده شرح متعه ةدربار و نمودهادا ن موقت

 .است سر و تهبیاین تفسیر شیعه، یک تفسیر دروغین و  پس ؛ناممکن است

 نه اول ،شودمی مهریه نیز در آخر پرداخت: یازدهم اعتراض

 یهکنید باید مهریمتعه م زنانى را که» گوید:نساء می 12 ةآیترجمه شیعه  در 

گیرى که هنگامى که از زنان بهره وقتی الله فرموده»کند: و ادعا می «آنها را بپردازید

 ،دائمزیرا در ازدواج  ،پس این درباره متعه است ،آنها را بدهید یهکردید مهر جنسى
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زن  ،عقد حاصل شد یعنى همین که ،ى مهر به مقتضاى عقد استوجوب ادا

ى حت ه خود را مطالبه کند، هر چند دخولى حاصل نشده وتواند تمام مهریمى

 .«اى صورت نگرفته باشدملاعبه
ند که گویمیهمه علما  این ادعا کاملاً اشتباه است، زیرا :یمگویمیدر جواب 

توجه  111و  111 به آیات .شودیمبعد دخول واجب یه تمام مهرپرداخت 

 :فرمایید

وۡ تَفۡرضُِوا  لهَُن  فرَيِضَة    ٱلن سَِاءَٓ لّ  جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إنِ طَل قۡتُمُ ﴿
َ
ونُن  أ مَا لمَۡ تَمَسح

ِ  ۥقَدَرُهُ  ٱلمُۡقۡتِِ وَعََلَ  ۥقدََرُهُ  ٱلمُۡوسِعِ وَمَت عُِونُن  عََلَ  ا ٱلمَۡعۡرُوفِ  مَتََٰعَاۢ ب عََلَ  حَقًّ
ونُن  وَقدَۡ فَرَضۡتُمۡ لهَُن  فرَيِضَة   ٢٣٦ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  ن تَمَسح

َ
وَإِن طَل قۡتُمُونُن  مِن قَبۡلِ أ
وۡ يَعۡفُوَا  

َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
ٓ أ ِيفنَصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إلِّ  ِ  ٱلَّ  ن تَعۡفُوآ   ٱلن كََِحِ  عُقۡدَةُ  ۦبيَِدِه

َ
وَأ

قۡرَبُ للِت قۡوَىَٰ  
َ
َ بيَۡنَكُمۡ  إنِ   ٱلفَۡضۡلَ وَلَّ تنَسَوُا  أ  .﴾٢٣٧بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيٌ  ٱللّ 
طلاق دهید، گناهى بر شما نیست  [به عللى]جنسى اگر زنان را قبل از آمیزش»

آن کس که توانایى  ؛مند سازیدبهره [اى مناسببا هدیه]آنها را  [و در این موقع]

اى ،و آن کس که تنگدست است، به اندازه خودش هدیهشادارد، به اندازه توانایی

و این بر نیکوکاران، الزامى  ،بدهد ]دهنده و گیرنده باشد که مناسب حالِ]شایسته 

 [جنسى کنیدآمیزش]و  داشته باشیدو اگر آنان را پی  از آن که با آنها تماس ؛ است

نصف آنچه  [لازم است]اید براى آنها تعیین کرده اییهطلاق دهید، در حالى که مهر

در ]ببخشند؛ یا  [حق خود را]مگر اینکه آنها  [به آنها بدهید]اید را تعیین کرده

آن کس که گره ازدواج به دست  [صورتى که صغیر و سفیه باشند، ولىّ آنها، یعنى

به  [به آنها یهو بخشیدن تمام مهر]و گذشت کردن شما  ،اوست، آن را ببخشد

 .«تپرهیزکارى نزدیکتر اس
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مدعیان ازدواج موقت بهتر  قانون ساخت. دائمدرباره ازدواج ا وجود این آیات ب

و  دائمواج همه جا درباره ازدکه د نببین را در قرآن «اجور»و  «اجر» کلمهاست 

 .مهریه است

 قرآن تحریف نشده: دوازدهم اعتراض

جَلٍ إلََِ » عبارت سوره نساء 12آیه  در وسط :ندگویمیشنویم که گاهی می
َ
أ

لی بعها از آن حذف شده است و برای این و «تا وقت معین»داشته یعنی  «مُسَمًّ 

ساده ما یک سئوال  .دلیل بیاورند اهل سنت هایبااز کتتا  دوشنکمی ادعا

قبول کنید، ادعای بالا اگر  ؟است تحریف نشدهقرآن یا قبول دارید که آ :پرسیممی

 .کافر هستید و ما را با شما کاری نیست ،دهتحریف ش که یدگویبو اگر باطل است، 

مَِتۡ »: سیزدهم اعتراض حِل  ... كُمُ عَليَۡ  حُر 
ُ
 «لكَُم وَأ

مَِتۡ »با  11و  11آیه : شما سلسله آیات مربوطه را ببینید شروع  «كُمُ عَليَۡ  حُر 

در آیه است؛  مردان حرام است بیان کرده اب ازدواجشانشده و زنانی را که در 

یه بعدی آپس  «.لکَُم وأَحُِلَّ: »غیر از اینها برای شما حلال است ست کهگفته ابعدی 

از کجا  موقتپس این  ؛عطف به آن حرام است ،د و این حلالبه قبلی ربط دار

 :نگاه کنید «وَأحُِلَّ لکَُم»از بعد های عبارتحالا شما به ؟ آمد

حِل  لكَُم﴿
ُ
 برای شما حلال شد ﴾وَأ

َٰلكُِ ﴿ ا وَرَاءَٓ ذَ  حرام شدهموارد یر از این غ ﴾مۡ م 

َٰلكُِم﴿ مۡوَ
َ
ن تبَۡتَغُوا  بأِ

َ
 که با مالتان بگیرید ﴾أ

ۡصِنيَِ غَيَۡ مُسََٰفحِِيَ  ﴿  نه زنا ،پاکدامنی و محکم کار [با نیت] ﴾مُّح
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 پس وقتی با مال از آنها تمتع گرفتید ﴾مِنۡهُن   ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُمفَمَا ﴿

جُورنَُ  اتوُنُن  فَ ﴿
ُ
 .آنها را بدهید یهمهر ﴾ن  أ

حرام بر شما » عبارتگردد به برمی «حلال شدبر شما »عبارت بینید که پس می

، یعنی ن زنان استااز هم جوییبهرهو درباره نکاح و  که در آیه پیشین آمده« شد

 دنشکمیپای متعه را بمیان شیعه  جای تعجب است که علمای .زنانی که حلال شد

 بینند.نمیو روال سخن را 

 این مثال را در نظر بگیرید:

ی و حافظ و خیام دارند وارد خیابان سعدها اجازه نکامیون :گویدمی گذارونقان

های دیگر رند که وارد خیاباناجازه دا ها،غیر از این به، ی شوندو فردوسی و شریعت

حرف از تاکسی است که اجازه دارند وارد  :اینجا اگر کسی بگوید که .شوند

درباره کامیون به فعل اجازه دارند نگاه کنید : یمگویمی ،های دیگر شوندیابانخ

تاکسی از پس صحبت از  ،کامیون است عطف بهندارند هم  و اجازه ،است یا نه

 ؟است کجا آمده

مَِتۡ »یه هم همینطور است آدر  حِل  لَكُم» قبل از «كُمُ عَليَۡ  حُر 
ُ
است.  آمده «وَأ

مَِتۡ » حِل  لكَُم» پس ،است دائمه ازدواج دربار «كُمُ عَليَۡ  حُر 
ُ
هم درباره ازدواج  «وَأ

مَِتۡ » را هم در «واو»و  است دائم حِل  »که عطف است به فعل  ببینید «كُمُ عَليَۡ  حُر 
ُ
وَأ

حِل  لكَُم»واو در شاید چنین باشد:  .«لَكُم
ُ
مَِتۡ »عطف است به فعل  «وَأ  حُر 

 .«كُمُ عَليَۡ 

 را ببینید «نَّهُ»: چهاردهم اعتراض
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کدام  .گرددبرمیبه زنان  «هُنَّ»ضمیر  ﴾مِنۡهُن   ۦبهِِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُمفَمَا ﴿در جمله 

همان زنانی که ؛ شان صحبت شدبلی دربارهقان زنانی که در آیه فعلی و مه ؟زنان

کسانی  دربارة «هُنَّ»پس  ؛نها هستندآ کسانی غیر از ؛غیره نیستندمادر و خواهر و 

 .نداهبود بحثکه پیشتر موضوع  دکنیمصحبت 

 ،که خواهرکسانی  ازدواج با، از زنان این شهر فرض کنید که بگوییم:

 آن زنان اما ازدواج با بقیه ،عمه شما هستند بر شما حرام است و خاله ،زادهواهرخ

 ،کنید را متعه آنان، یعنی آنانمنظور از بقیه اگر چنین تفسیر کنید که  .حلال است

غیر از افراد ذکر شده و  ،یعنی بقیه ساکنان شهر آنانبقیه  ؛درست نیستوضیح این ت

 ،ا مستقل کرده و مربوط به زنان متعه دانستهجرا در این «هنَُّ»شیعه اما  .شدهحرام

 .قبل استما عطف به ،داند که ضمیرسوادی میکه هر بی در حالی

 :یمزنمی یمثال

 (مفهوم نیسته جمل این) .بگیرنها آاز را  هاکتاب

مفهوم  جمله این) .بگیر آنهارا از  هاکتاب ،خاله دادمهای را به دختر هاکتاب

 (است

 «.را بگیرکتاب  (ایزن صیغه) اوکتاب را به دختر خاله دادم از » :دگویمیشیعه 





 

 

 

 :دومفصل 

 تضاد متعه با قوانین قرآن

 اما ،زن بگیرند چهار رحداکثالله به مردها در قرآن اجازه داده : پانزدهم اعتراض

 برعکس استمتعه 

 یازن  نهصد دهد تاد و به مرد اجازه میکنمی متعه این قانون الهی را ملغی

 .دائمآن  و است موقتند: اما این گویمی متعه فداران قانونطر .بیشتر بگیرد

حتی  بلکه و دائمیدواج واند یک ازتمی موقتازدواج  :م کهگویمیدر جواب 

 تقریبآ ،دائمدر عقد  زن و مرد زمان زندگی مشترک .باشد دائمیدواج ازاز  فراتر

و  یدزنی را صیغه کن دتوانیاما شما می، میردو بعد یکی می طول میکشد سال 14

 .شد دائمی عملاً ،شد دائمی، پس دسال قرار دهی نود و نه مدت صیغه را

که مرد  را (1)نساء ةرسوم از سو ةالهی باشد پس الله آی ،خلاصه اگر قانون صیغه

اما است؛  ، عبث و بیهوده نازل کردهکندمحدود می زن چهار حداکثربا را به ازدواج 

پوچ و بیهوده و در ،ناچاریم نتیجه بگیریم که قانون متعه ، چون قرآن عبث نیست

 .تضاد با این آیه قرآن است

 است طلاق اسلامی را ملغی کرده ،قانوناین : شانزدهم اعتراض

و  ؛دهدنمیآن را  و اجازه بازی با هم ازدواج را یک پیوند مقدس اعلام کرداسلا

                                           
 .﴾فَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثنََْ وَثلُاثَ وَرُبَاعَ ﴿ -2
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 است. بر آن بنا شده زندگی انسان ةکه شالود پیوند مقدس نباشد درحالی چرا این

 : دهدنمیاسلام اجازه بی  از دو طلاق را  بدین دلیل،

لََٰقُ ﴿ تاَنِ  ٱلط   [446]البقرة:  ﴾مَر 

 «دو مرتبه است [بازگشت دارد طلاقى که رجوع و]طلاق، »

مجازاتی ، شودمیت امجاز ،ای بار سوم طلاق دادو اگر مردی زن خود را بر

یاری کند و  بختو بعد اگر  زن مرد دیگری شود ابتداباید  یعنی آن زن ؛ سنگین

 .کند ازدواجتواند باز با او ول میامرد  گاهآن ،را طلاق دهد ، زناین مرد دوم

 :گویدن میآقر

َٰ  بَعۡدُ  مِنۢ  لََُۥ تََلِح  فلََٗ  طَل قَهَا فإَنِ﴿ َۥۗ  زَوجًۡا تنَكِحَ  حَت   جُنَاحَ  فلََٗ  طَل قَهَا فإَنِ غَيَۡهُ
 ٓ ن عَليَۡهِمَا
َ
ٓ  أ  [432]البقرة:  ﴾يَتََاجَعَا

او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر  [بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر]اگر »

جنسى و با او آمیزش]مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند  ،او حلال نخواهد بود

او را طلاق گفت، گناهى ندارد که  [همسر دوم]اگر  [در این صورت که نماید

 «.[ا همسر اول دوباره ازدواج نمایدو ب]بازگشت کنند 

پیوند  تواند صد بار و بیشترمرد می و اما در ازدواج متعه این قانون ملغی است

شیعه  .بدون آنکه مجازاتی را منتظر خود ببیند ،د و باز پیوند دهدگسلرا ب زناشویی

 بلی، .پایان مدت دارد ، بلکهشدازات داشته باطلاق ندارد تا مج متعه اصلاً :دگویمی

و شوهر را بر یکدیگر حرام یک زن  :معنی طلاق را که دارد ،نام  طلاق نیست

 .اما محدودیت ندارد ،دکنمیطلاق  ی کهیعنی عین همان کار ؛دکنمی

 .ستا ییزناشو ،زنا که نیست ،قرآن دوست ندارد پیوند زناشویی بازیچه شود
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محدودیت  ،را بازیچه کردند همسریچند که دیدید  چهاردهم در اعتراض

بینید طلاق را اینجا می ؛زن نهصدبرداشتند و آن را تبدیل کردند به را زن  چهار

ه ق را عوض کردند و تبدیل کردند بسه طلا کردند و محدودیت اسلام تا بازیچه

 .طلاق و بیشتر سیصد

 مودت و رحمت نیست: هفدهم اعتراض

ا ل تِسَۡكُنُوآ  إلَِۡهَۡا وجََعَلَ بيَنۡكَُم  ۦٓ ءَايََٰتهِِ  وَمِنۡ ﴿ زۡوََٰج 
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
أ

َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِ  ة  وَرحََۡۡةً  إنِ  فِِ ذَ وَد  رُونَ م   [42]الروم:  ﴾٢١وۡمٖ يَتَفَك 

تا بدان  هاى او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفریداز نشانه و»

دمى که در این امر براى مر ،آرى .آرام  یابید و میانتان دوستى و رحمت نهاد

 .«است ىهااندیشند قطعا نشانهمى

است در متعه چنین چیزی  داشتن کانون گرم خانواده ،ازدواج نتایج یکی از

یک ارتباط  ؛نیست دوستی و محبت، رحمت ،باعث آرام  موقتدواج از .نیست

و دهیم پول می و تی نداریمما با بقال محبهمان گونه که  .جنسی یکطرفه است

 .صیغه عین همین خرید شکر از دکاندار است ،خریمشکر می

 تای امین و محافظ خانه نیسزن صیغه: هجدهم اعتراض

 لذت دادنزنی که برای یک روز برای  .حتی باعث آرام  هم نیستزن موقت 

 :آیه را ببینید ؛را ندارد «حَافِظَاتٌ لِلغَْیبِْ»صفت  ،شودمیوارد خانه 

َٰمُونَ  ٱلر جَِالُ ﴿  لَ  بمَِا ٱلن سَِاءِٓ  عََلَ  قَو  ُ  فَض  َٰ  بَعۡضَهُمۡ  ٱللّ  ٓ  بَعۡضٖ  عََلَ نفَقُوا   وَبمَِا
َ
 مِنۡ  أ

مۡ 
َ
َٰلهِِمۡ  أ َٰلحََِٰتُ  وَ َٰنتََِٰتٌ  فٱَلص  ُ   حَفظَِ  بمَِا ل لِۡغَيۡبِ  حََٰفظََِٰتٞ  قَ  [32]النساء:  ﴾ ٱللّ 
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هایى که خداوند براى بعضى خاطر برتریه مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، ب»

در ]هایى که از اموالشان خاطر انفاقه نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و ب

همسر ]و زنان صالح، زنانى هستند که متواضعند، و در غیاب  ؛کنندمى [مورد زنان

حفظ در مقابل حقوقى که خدا براى آنان قرار داده،  اسرار و حقوق او را [خود

 .«کنندمى

یک روزه و  ین زنِاتواند مطمئن باشد که نمی شخص موقتاما در ازدواج 

به و  اردذا در خانه تنها بگاو ر تواندو نمی ندزددی از اثاث خانه چیزی را موقت

. ترس از او لازم است ،برعکس ؛ستنی نگهبان خانهپس  ؛ندبداامین خانه عنوان 

 حدیث مفصل بخوان از این مجمل. . تو خودبدن مرد هم نیست این زن حتی امین

 است نه کنیز همسرنه : نوزدهم اعتراض

ِينَ وَ ﴿ َٰٓ  إلِّ   ٥نُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفظُِونَ  ٱلَّ  هُمۡ عََلَ يمََٰۡنُهُمۡ فإَنِ 
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
زۡوََٰجِهِمۡ أ

َ
 أ

لََٰٓئكَِ نُمُ  ٱبۡتَغََٰ  فَمَنِ  ٦غَيُۡ مَلوُمِيَ  و 
ُ
َٰلكَِ فَأ   ﴾٧ ٱلۡعَادُونَ وَرَاءَٓ ذَ

 [7تا  5]المؤمنون: 

تنها آمیزش جنسى با همسران و  ،کنندحفظ مى و آنها که دامان خود را»

شوند؛ و کسانى که غیر از این گیرى از آنان ملامت نمىدر بهره کنیزانشان دارند که

 «.طریق را طلب کنند، تجاوزگرند

یکی از معجزات قرآن این است که در جملاتی کوچک موضوعات زیادی را 

برای عمل جنسی  هایبه شیوهبشر که دانسته در آیه بالا الله چون می .دکنمیبیان 

 ه:دو را مگر ،ها سرکشی استهمه راهفرموده  لذا متوسل خواهد شد،

 ؛نزدیکی با همسر :اول
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 .نزدیکی با کنیز :دوم

شیعه هم  خود ؛کنیز که نیست .همسر است یا کنیز ،ایباید ببینیم زن صیغه حال

 .است رهمسپس ، قبول ندارد که کنیز است

نام  ؛شودمیآن انار ن ،اریمذبه اینکه که نام گوجه فرنگی را انار بگ اًاما صرف

 ،اریمذهمسری بگ نام متعه را و اگر شودمین اصفهانآن  ،اریمذبگ اصفهانرا  شیراز

 باید خصوصیات همسر را داشته اگر همسر است شده متعهزن  ؛شودمیآن همسر ن

 :باشد. اگر چنین است، پس

 ؟چرا طلاق ندارد

 ؟چرا محدودیت طلاق ندارد

 ؟چرا محدودیت عروسی ندارد

 ؟چرا شاهد ندارد

 ؟ارث نداردا چر

 ؟نفقه نداردچرا 

 در ،کننده به آنعملو  رسمیت شناخته باشده ای نیست که قرآن بپس زوجه

 .( استگان از حقوقعادون )تجاوز کنند ةزمر

هیچ  ،ای که شوهرش بمیرداما زن صیغه ،حقوقی در قرآن دارد ،زن شوهر مرده

 .قرآن است این هم خلافکه  ،سکنمنه  ،نه ارث ،نه نفقه ؛حقی ندارد

 

 

 شودحاصل نمی فرزند و نوهو  را ندارد ازدواجنتایج : بیستم اعتراض
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 : و از مزایای ازدواج یکی این است اهداف از

﴿ ُ ِنۡ  لكَُم جَعَلَ  وَٱللّ  نفُسِكُمۡ  م 
َ
ا أ زۡوََٰج 

َ
ِنۡ  لَكُم وجََعَلَ  أ زۡوََٰجِكُم م 

َ
 بنَيَِ  أ

ِنَ  وَرَزقَكَُم وحََفَدَة   ي بََِٰتِ   م  فبَٱِلۡبََٰطِلِ  ٱلط 
َ
ِ  وَبنِعِۡمَتِ  يؤُۡمِنُونَ  أ  يكَۡفُرُونَ  نُمۡ  ٱللّ 

 [74]النحل:  ﴾٧٢

خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى »

ها به شما روزى داد؛ آیا به باطل هایى به وجود آورد و از پاکیزهشما فرزندان و نوه

 «.کنند؟دا را انکار مىد، و نعمت خآورنایمان مى

دنبال  مردم موقتدر ازدواج  اما ،نوه استفرزند و  منظور از نعمت الله در اینجا

 ،باشد فرزندتواند یک ازدواج دو روزه حاصل  نمی ؛و نوه نیستند فرزندداشتن 

و نوه  فرزندانکار داشتن  و انکار نعمت الله ،موقتپس ازدواج . چه برسد به نوه

  .است

 وجود ندارد خویشاوندی و شودحاصل نمی ازدواجنتایج : بیست و یکم اعتراض

که الیدر ح ،شونددر این نوع ازدواج، زن و مرد با خانواده همسر خود آشنا نمی

اعضای همانا گسترش و زیاد کردن  ،دائمیکی دیگر از مزایا و اهداف ازدواج 

 .است خانواده

ِي وَنُوَ ﴿ ا ٱلمَۡاءِٓ  مِنَ  خَلقََ  ٱلَّ  اَۗ  نسََب ا فَعَعَلهَُۥ بشَََ  ا رَبحكَ  وَكََنَ  وَصِهۡر    ﴾٥٤ قدَِير 
 [52]الفرقان: 

و اوست کسى که از آب بشرى آفرید و او را ]داراى خویشاوندى[ نسبى و »

 .«دامادى قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست
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شوم و از این وصلت  هایشانخانوادهند کنمیطرفین سعی  موقتدر ازدواج 

 .خبر بمانندبی موقت

را قبول ندارد و راه دیگری را  موقتقرآن فلسفه ازدواج : بیست و دوم اعتراض

 دکنمیتجویز 

 دائمه توانایی ازدواج برای کسانی است ک موقتازدواج راه حل  :دگویمیشیعه 

ازدواج  که توانایی اما الله برای کسی؛ که در گناه بیفتند ندسترمیاز این و  را ندارند

است  ایهمسایه همان آیه ،نشان داده و عجیب اینکه این آیه دیگریندارد راه حل 

 :است ست درباره متعه نازل شدها که شیعه مدعی

ن ينَكِحَ  وَمَن﴿
َ
ا مَلَكَتۡ  ٱلمُۡؤۡمنََِٰتِ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ل مۡ يسَۡتَطِعۡ منِكُمۡ طَوۡلًّ أ فَمِن م 

ِن فَتَيََٰتكُِ  يمََٰۡنُكُم م 
َ
ُ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ  مُ أ ِنۢ بَعۡضٖ   ٱللّ  عۡلمَُ بإِيِمََٰنكُِم  بَعۡضُكُم م 

َ
أ

نۡلهِِن  وءََاتوُنُن   ٱنكِحُونُن  فَ 
َ
ِ  بإِذِۡنِ أ جُورنَُن  ب

ُ
مُُّصَۡنََٰتٍ غَيَۡ مُسََٰفحََِٰتٖ  ٱلمَۡعۡرُوفِ أ

تَيَۡ بفََِٰ 
َ
حۡصِن  فإَنِۡ أ

ُ
ٓ أ خۡدَانٖ  فإَذَِا

َ
حِشَةٖ فَعَليَۡهِن  نصِۡفُ مَا عََلَ وَلَّ مُت خِذََٰتِ أ
َٰلكَِ لمَِنۡ خَشَِِ  ٱلۡعَذَابِ  مِنَ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ  ن تصَۡبُِِ  ٱلۡعَنَتَ ذَ

َ
خَيۡٞ ل كُمَۡۗ  وا  مِنكُمۡ  وَأ

ُ وَ   [.45]النساء:  ﴾٢٥غَفُورٞ ر حِيمٞ  ٱللّ 
ن را به تواند زنان ]آزاد[ پاکدامن با ایماو هر کس از شما از نظر مالى نمى»

باایمانتان که مالک آنان هستید ]ازدواج کند[  زانیهمسرى ]خود[ درآورد پس با کن

پس آنان را با اجازه  ؛و خدا به ایمان شما داناتر است ]همه[ از یکدیگرید

شان را به طور پسندیده به آنان هیشان به همسرى ]خود[ درآورید و مهرخانواده

پس  ؛گیران پنهانى نباشندند نه زناکار و دوستبدهید ]به شرط آنکه[ پاکدامن باش

چون به ازدواج ]شما[ درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند، پس بر آنان نیمى از 
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مجازات[ زنان آزاد است این ]پیشنهاد زناشویى با کنیزان[ براى کسى از و عذاب ]

شماست که از آلای  گناه بیم دارد و صبر کردن براى شما بهتر است و خداوند 

 .«آمرزنده مهربان است

کمبود امکانات به ازدواج  پس خداوند حکیم در کلام پاک  کسانی را که به علت

 صبر کنندصبر  نکنند و چنین اگر .دسترسی ندارند دستور داده باکنیزها ازدواج کنند

اگر متعه حلال  .بلکه اگر به کنیز هم دسترسی نداشتند باید صبر کنند ،بهتر است

راه حل که هر کس در هر شرایطی  تریناینجا به عنوان آسان ربود چرا دمی

 نگردید؟ تواند به آن دسترسی داشته باشد طرحمی

 : و این هم دلیلی دیگر از قرآن

يِنَ  وَليۡسَۡتعَۡففِِ ﴿ َٰ  نكَِاحًا يََدُِونَ  لَّ  ٱلَّ  ُ  يُغۡنيِهَُمُ  حَت   [.33]النور:  ﴾فضَۡلهِۦِ منِ ٱللّ 

 باید صبر کنند و خودشان را پاک ،اج دسترسی ندارندکسانی که به ازدو»

 .«دارند تا وقتی که خداوند از فضل خودش آنان را غنا بخشدنگه

آلوده کردن به چیزهای  است که انسان صبر کند و خودش را از پس علاج این

حلال  صیغه اگر .شرایط ازدواج  را میسر کند دارد تا خداوند دیگر پاک نگه

 صیغه: فرمودآشکارا می ؛کند انتظار امر عفاف ولزومی نبود که به  بود دیگرمی

 .کنید

باید و یابد یه نکاح متعه نمکسی است ک این توصیه برای ند:گویمی هاشیعه

، بدون استثنا ح نیافتنکا هر کس فرموده کهالله  گوییم:ما در پاسخ می .صبر کند

پس  د،یافت باید متعه کننکه نکاح  د کسیییگومیشما که  به علاوه، ؛دصبر کن باید

 ؛دصبر کن ،و کسی که متعه نیافت دمتعه کن ،گفت کسی که نکاح نیافتمییه باید آ

 .صبر بلافاصله پس از آن، بهو کند اشاره میکنیز  از نکاح به پسکه آیه  الیدر ح
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از نکاح با کنیز  نکاح ،آقایان شیعه :یمگویمیکه  این استمهم ما  جواب دوم و

کنیز که زن  ؛دخواهمیو پول فراوان تر است تر و دشوارسختموقت یک روزه 

و پس از تولد فرزند، توقعات بیشتری خواهد  دخواهمیخانه ، نفقه، لباس و شد

د جز یک خواهمین چیزیتر است یا نکاح یک ساعته که آیا این دشوار داشت.

 .اسکناس درشت

الله  ،قانون اسلام است موقتواج داگر از .پس دفاع و بهانه شما درست نیست

اگر با کنیز  ؛س با کنیز عروسی کندپ ،کند دائمتواند ازدواج ر کسی نمیاگ: فرمودمی

 .صبر کند بهتر استکه البته کسی  -که آسان است-نتوانست متعه کند 

 .ها آبروی خود را نبریدبا این دفاعبله آقایان، 

 زن کشتزار نیست: بیست و سوم اعتراض

 کرده قصد ازدواجبرای همین  اصلاً ؛مرد حق زناشویی دارد ،دائم ازدواج در

زن  اما اگر .آمیزش ندارد ةجازاارد که مرد ذدارد شرط بگ زن حق اما در متعه است،

پس در ازدواج  ،ن این کشتزار استکشتزار مرد است و هدف ازدواج آباد کرد

 است: پایمال شده در این قانوناین آیه  واین هدف وجود ندارد  موقت

توُا   ل كُمۡ  حَرۡثٞ  نسَِاؤٓكُُمۡ ﴿
ۡ
َٰ  حَرۡثكَُمۡ  فَأ نّ 

َ
مُوا   شِئۡتُمۡ   أ ِ نفُسِكُمۡ   وَقدَ 

َ
قُوا   لِۡ َ  وَٱت   ٱللّ 

ن كُم وَٱعۡلَمُوٓا  
َ
َۗ  أ لََٰقُوهُ ِ  مح ِ  [443]البقرة:  ﴾٢٢٣ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  وَبشََ 

توانید با مان که بخواهید، مىزنان شما، محل بذرافشانى شما هستند؛ پس هر ز»

با پرورش فرزندان  و ید از این فرصت بهره گرفتهیسعى نما]آنها آمیزش کنید. و 

و از خدا بپرهیزید و بدانید او را  ،اثر نیکى براى خود از پی  بفرستید [صالح

 «.ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده
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 داد استرطرف قرا بلکه ،نیست از زن مرد برتر در متعه،: بیست و چهارم اعتراض

و هر کس  اجازه شوهر هرجا که خواست برودتواند بیمی زن در ازدواج موقت
اینجا ندارد بلکه در  ،دارد دائمکه در ازدواج را ن قوامیت آمرد  خواست را ببیند و

پس در اینجا هم این آیه دیگر پایمال قانون متعه .دکنمیفاد قرار داد عمل ه مب
  :شودمی

َٰمُونَ  ٱلر جَِالُ ﴿ لَ  بمَِا ٱلن سَِاءِٓ  عََلَ  قَو  ُ  فَض  َٰ  بَعۡضَهُمۡ  ٱللّ  ٓ  بَعۡضٖ  عََلَ نفَقُوا   وَبمَِا
َ
 مِنۡ  أ

َٰلهِِمۡ   مۡوَ
َ
َٰلحََِٰتُ  أ َٰنتََِٰتٌ  فٱَلص  ُ   حَفظَِ  بمَِا ل لِۡغَيۡبِ  حََٰفظََِٰتٞ  قَ  [32]النساء:  ﴾ٱللّ 

از نظر ]هایى که خداوند خاطر برتریه مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، ب»
خاطر ه براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و ب [نظام اجتماع

و زنان صالح، زنانى هستند که  ؛کنندمى [در مورد زنان]هایى که از اموالشان انفاق
اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى که خدا  [همسر خود]متواضعند و در غیاب 

 .«کنندان قرار داده، حفظ مىبراى آن

 ن محکم نیست: پیمابیست و پنجم اعتراض

را پیمان محکم نامیده  ببینید که در آن الله ازدواجرا سوره نساء  12آیه  بتداا
 است:

خُذُونهَُۥ وَكَيۡفَ ﴿
ۡ
فۡضَََٰ  وَقدَۡ  تأَ

َ
خَذۡنَ  بَعۡضٖ  إلَََِٰ  بَعۡضُكُمۡ  أ

َ
ِيثََٰقًا منِكُم وَأ ا م   غَليِظ 

٢١﴾ 
گیرید، در حالى که شما با یکدیگر تماس و را باز پس مى مهریهگونه چ و» 

  «؟اندپیمان محکمى گرفته از شما ،با عقد ازدواجآنها  اید وآمیزش کامل داشته
ازدواج پیمان محکم  داند؟ زیرا که حقیققتاًالله چرا ازدواج را پیمان محکم می

شود؟ کدام کس حاضر  عریانحاضر است جلوی انسانی دیگر  چه کسیاست. 
به او اجازه  را در اختیار مردی بیگانه قرار دهد و حتی خود است دختر یا خواهر
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که در  یشود تا مردان غیرتمند؟ چه چیز باعث میدهد که او را برهنه کندمی
ای ببیند، چنین بیگانه شان رای دختر یا خواهرحالت عادی حاضر نیستند یک مو

اما گوید. ن از آن سخن میآاست که قر استواری محکم و همان میثاق دلیل کنند؟ 
عجیب . یک ساعت استبرای  ؛محکم و استوار نیست ،در ازدواج موقت این پیمان

ها یا انسانآ .تواند بدن همه مردان را ببینداست که در این قانون، یک زن می
 .حیوانات هستند؟ آیا این پیمان محکم است؟ هرگز چنین نیستهمچون 

 





 

 

 

 :سومفصل 

 سنت تضاد متعه با

 نیست اهل سنت هایبادر کت: بیست و ششم اعتراض

این عقیده ما در  :دگویمیتی خود همیشه برای دفاع از انحرافات عقیده شیعه 

اینکه  خلاصه؛ استن عالم سنی نیز بر این باور یا فلا ،اهل سنت هست هایباکت

از متعه  ،دهندنسبت می هل سنتا هایبابدون خجالت هر انحراف خود را به کت

همه و همه را  ؛امامت علی وبودن ابوبکر و عمر  بدگرفته تا ر بُدُدخول در  و

 آمده است.اهل سنت  هایباند در کتگویمی

و آن  و از یک زاویه ادعای آنها را رد کنم یک دید م فقط ازخواهمیدر اینجا 

 اهل سنت است.اجماع 

 .ما اختلافات زیادی است هایهستیم و در بین فرقفرقه هها نیز فرقهما سنی

اما با وجود  ،ندکنمیاغراق  ،تفاده از حدیث ضعیفسنی در اس هایهبعضی از فرق

کسی که به  .میدانبلکه زنا می ،شناسیمرسمیت نمیه همه ما ازدواج متعه را ب ،این

 .امام اول بداند ابوبکر را حتی اگر ،تواند سنی باشدهرگز نمی متعه اعتقاد دارد،

مثل سلطان حسین  -شهوتران  انیا حاکمعالمان فاسد  ،بوداگر در کتب ما می

 نمودهو متعه را حلال  ندکردمیاستناد  -ولو ضعیف-حدیث به آن  اًحتم -صفوی

 .ندوردآو دلی از عزا در می
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ای گیران از زنان صیغهصف اول بهره در ی شیعهو علما متعه که فایده دنیوی دارد

ای اگر بهانه ،پرستان سنیهای منحرف و قبرباور کرد که صوفی تواننمیپس ؛ هستند

همین دلیل بر رد ادعای شیعه  .را حرام بدانندمتعه  ،داشتندبرای حلال کردن آن می

و  سنذکری به میان نیامده  های اهل سنتبایغه کردن در کتصاز که کافی است 

 .های ساده را بفریبندعهشی با این اکاذیب خواهندآنان می

  متعه را حرام کرد اعمرکه  کنندشیعیان ادعا می: بیست و هفتم اعتراض

ند و کنمیها برای گمراه کردن پیروان خود ادعای عجیبی را مطرح شیعه

حلال بود و  صدر کتب اهل سنت نوشته که متعه در زمان پیامبر :ندگویمی

 ،در حقیقت ،ما هایاز کتاب یکسویه آنها با برداشت .آن را حرام کرد اعمر

که ما احادیث صریح و صحیحی داریم که  در حالی ،ندکنمیفقط خود را راضی 

 :حرام کرد صمتعه را رسول الله 

بخاری صحیح  ازپس  منبع حدیثی اهل سنتترین که مهم ،مسلم صحیحدر 

هُ اُبِيحَ ثُمَّ نسُخَِ ثُمَّ ابُِيحَ نِكَاحِ المْتُْعَةِ وَبيَاَنِ اَنَّ» به نامبابی وجود دارد  ،است
بیان اینکه حلال  باب نکاح متعه و» «يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاسْتَقَرَّ تَحرْيِمُهُ اِلَى ثُمَّ نُسِخَ

حرام شد و حکم حرام بودن  تا روز  بعد حرام شد و باز حلال شد و بعد باز ،شد

 فرمود: صرسول اللهکه  ردوجود دادر این باب این حدیث ؛ «برقرار ماند قیامت

الله آن را تا روز  هماناشما اجازه متعه را داده بودم و ه من ب ،ای مردم»

گونه زنان  زی از از اینپس هرکس که در پیشش چی .قطعی کرد حرام قیامت

 هیچ چیز ،ی به آنها دادیددیگر ی یا چیزرهایش کند و اگر پول ،( استای)متعه

 .«را پس نگیرید
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 را صیغه این است که شده،عوام و فقها معروف  در نزد شیعیان اعم ازاما آنچه 

به تأیید علمای مهم شیعه، کرده است، در حالی که  حرام اعمر بن خطاب

 .آنرا اعلان فرمودند بودن حرام در غزوة خیبر صخود حضرت رسول

ِ »: فرمایدمی اامیرالمؤمنین علی مَ رسَُولُ اللََّّ هْلِيَّةِ وَ لُُوُمَ الُْمُُ  صحَرَّ
َ
رِ الْأ

های اهلی و در روز ]جنگ[ خیبر گوشت الاغ صرسول الله» «المُْتعَْةِ  نكَِاحَ 

آنچه ؟ بیندشیعه این حدیث را نمیآیا . (1)«ازدواج متعه ]موقت[ را حرام اعلام نمود

زیرا  ،کید کرده حرام بودن آن راأاین است که ت ،و در همین باب آمدهکه عمر گفته 

 .رفتنددانستند و بعضی هم زیر بار نمییبعضی نم

ت یث نزد برادران اهل سنکه ازمعتبرترین کتب حد ،در صحیح مسلم :ندگویمی

بدالله انصارى نزد جابر بن ع»: گویدیم «بى نضرةابن أ»خوانیم: مىچنین است، 

ع حج تمت]زنان و متعه حج  له متعهئو ابن زبیر با هم در مس اسبودم، گفت: ابن عب

گفت: ما هر  [گویى؟تو چه مى]اختلاف دارند  [ه میان عمره و حج فاصله باشدک

ما  دو نهى کرد و تا عمر از آن ،انجام دادیم صدو را در زمان رسول خدا

 .«کردیمخوددارى 

متعه  :توان گفتآن هم در صحیح مسلم، باز هم مى ،حصری وجود این نص با

ببینید  !هااین حرف شیعه زعجیب است ا .است حریم شدهت صالله در عصر رسول

  .برادران اهل سنت حرف کتاب خود را قبول ندارند :ندگویمیمعصومانه  گونهچ

 ؟کدام باب از صحیح مسلم ؟صحیح مسلم ازو کدام بخ   کدام کتاب 

                                           
و شیخ حر عاملی،  3/142و استبصار،  2/168شیخ طوسی، تهذیب الأحکام،  -1

 .14/441وسائل الشیعة، 
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وَاستْقَرََّ  باب نكَِاحِ الْمتُْعَةِ وَبَيَانِ اَنَّهُ اُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ اُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ»
 «تَحْريِمُهُ اِلَى يَوْمِ الْقيِاَمَةِ

 بعد باز حلال شد و و باز بعد حرام شد ،باب نکاح متعه و بیان اینکه حلال شد»

صداقت شیعه را در آیا  «.برقرار ماند حرام شد و حکم حرام بودن  تا روز قیامت

 ؟دیدید در گمراه کردن قوم خود تلاش  راآیا  ؟دیدید بحث کردن

 ؟ساکت شدندصحابه را چ: بیست و هشتم اعتراض

دیگر صحابه  و چرا علی ،کرد حرام این حکم شرعی را افرض عمره اگر ب

او در اثر ناراحتی از وفات ساکت نشدند وقتی در صورتی که   ؟دساکت بودن

چرا  ؟صحابه او را بر جای  نشاندند ،نمرده که ایشانادعا کرد  صرسول الله

چرا   ؟صحابه او را برجای  نشاندند ،ن حامله را سنگسار کندخواست زوقتی می

وقتی خالد  ؟را برجای  نشاندند را محدود کند صحابه او یهخواست مهرمی زمانی

نبود که ما  دورهمثل  ؛ آن زمانردم با او مخالفت کردندمبن ولید را برکنار کرد 

بدون آنکه به کسی فقیه باشد و حاکم هر چه بخواهد انجام دهد،  ةولایت مطلق

 اجازة اعتراض بدهد.

جالب  .ندکردمیمخالفت  با او اًحتم، گفته بودسخن خلاف سنت خلیفه اگر 

امروز . پسرش ، حتیابه قبول نکردندصح ،است در کنارش از متعه حج منع کرد

بیشتر ثواب حج عمره جدا انجام دادن عمر منظورش این بود که  :ندگویمیعلما 

 .دارد

حتی  ؛چون این کفر است «حلال را حرام کردم» :د که عمر گفتهگویمیکسی ن

ایشان درباره  :ماند جز اینکه بگوییمپس چاره نمی .شودمی سکوت صحابه هم کفر

ل مو در این فتوا هم به عدر این فتوا داشته  نیکی و نیت فتوای دادهمتعه حج 
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ید که رسول انجام دها همان کاری ر :م گفتهدیعنی به مر ؛کردهاقتدا الله رسول 

یم و کردمیدر وقت پیامبر بین حج و عمره جمع  ،نه :کرده و مردم گفتند صالله

 .کردمیپیامبر ما را منع ن

تعداد معدودی  ؛دانستند حرام استمی اًاکثر :مورد متعه وضع فرق دارد اما در

است.  دهیید بقیه دانستند که حرام شأت دانستند با این اعلان عمر وکه نمیهم 

یست تمام احادیث رسول را بابه تنهایی نمی ایفراموش نکنید که هر صحابی

 .دانستمی

 و آنوقت ها که رادیو تلویزیون نبود تا خبر یک روزه به همه جا برسد.

 ستا اهلیرسم ج: بیست و نهم عتراضا

 ،شراب مثل خوردن یک رسم جاهلی بود ؛م پدید نیامدازدواج متعه توسط اسلا

ز برای باشد، بار حرام  البته دو .در چند مرحله منع  کردند صرآن و پیامبرکه ق

در موضوع و این شد  حرامتا روز قیامت خره شد و بالامدت محدودی حلال 

 های اصلی ما آمده است.باکت

فرمود:  ؛برای ایشان شراب هدیه آورد مردی از بادیه صر زمان خود پیامبرد

 .مرد آن را برداشت و کنار خود گذاشت ؟حرام کردهدانی الله شراب را مگر نمی

 .فروشم گفت: یا رسول الله می ؟فرمود چرا کنار خودت گذاشتی صامبرپی

 ؟که حرام باشد خرید و فروخت  هم حرام است دانی چیزیفرمود: آیا نمیایشان 

 .ریختزمین  را بههمه  ورا باز کرد  ظرفپس مرد دهانه 

کم از کم هلیعادات جا  .تحریم نشود اً و یکبارهدفعتتواند می حکمیک پس 

ع از انوا ؛نیست یاسلامرسم . متعه آنها را ممنوع کرد صرسول الله .بین برده شد
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نفقه و ارث ، محدودیت ازدواج ،وقتی الله قوانین طلاق. رسوم قبل از اسلام است

 .منسوخ شدخودبخود این رسم جاهلی  ،را وضع کرد

و اهل سنت همگی  حرام اعلام شدنیز  صدر سنت پیامبرمتعه  ،علاوه بر این

د تا از کندر این حالت، عالم شیعه کتاب ما را باز  اگر. القولند که حرام استمتفق

 ؟فریب عوام شیعهچیزی غیر از  ؟ه معنی داردچکارش  نماید،ه را ثابت آن متع

 اهل سنتاز حدیث  شیعهبرداشت غلط : امسی اعتراض

 دارد که عمر گفت:  یحدیث اهل سنت :دگویمی شیعه 

عنهما: متعة الحج، ومتعة  أنهى صمتعتان كانتا على عهد النبي»
 «النساء
 «زنان ةحج و متع ةمتع :مکنمیدو متعه در زمان رسول بود و من شما را منع »

و یادآوری مجدد او بود تا  اما عقیده داریم که این اعلان محکم عمر

 .تعه نداشتند با خبر شوندمشدن رام که خبر از ح یکسان

 ؛همین حدیث است ،توانست حلال را حرام کندنمی ایک دلیل که عمر

ولی تا امروز کسی این فتوای او را  ،حج نیز منع کرد ةاز متع او حدیث، زیرا در آن

زیرا هرچند رسول ، نپذیرفته و هیچ کدام از مذاهب اهل سنت آن را قبول ندارند

منع  شتهپس عمر هم حق ندا است؛ کردهمنع هم ن ،هانجام ندادحج را  ةمتعص الله

در حد یک فتوا با نیت  ااست و فرموده عمرباقی و این سنت تا امروز  کند

چون  ؟چرا ؛اما درباره متعه ازدواج کسی با ایشان مخالفت نکرد .خوب است

؛ به همین دلیل بود که فتوای حرام استشنیدند که  صصحابه خود از رسول

 را در راستای سنت دیدند و بدان اعتراضی ننمودند. یفهخل
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و اصولاً انگیزة وی از  حرام نکردآن را است که عمر  ایناهل سنت بر عقیده 

برای حج  ،روندمیبه حج که  یدید مردممی وی بیان چنین حکمی، چیز دیگر بود:

های حج هاو غیر از م دکنمین مفرد ةعمر بندند و کسیو عمره همزمان احرام می

 ،روند، پس خواست با جدا کردن بین حج و عمرهنمیمردم برای عمره به مکه 

 :داریم که مردی به او گفتروایت ؛ چنان که دهمیشه پر از عبادتگزاران ببینکعبه را 

که دانست پس می «خوب کردی» :فرمود او عمر «حج و عمره را یکجا کردم»

 .حلال است

آیا حج تمتع را  :است که از او پرسیدند بمرپسر ع سخن ،ترهمه واضحاز 

شما  ،نگفته چنینپدرم  :گفت ؟با پدرت مخالفی :گفتند .بله :گفت ؟دانیحلال می

درم گفته پ اگر فرضاً :در آخر گفت .او شما را آگاه کرد و م کرده بودیدعمره را حرا

 ؟است یا قرآن سزاوارتر به پیرویآیا او  ،دباش

اگر  .حج قبول نکرد ةبارفتوای او را در خلیفه نیزد که حتی پسر پس دیدی

امروز در مذاهب اسلامی همه با عمر  ،متعه را حرام نکرده بود صاللهرسول

 ؟یدخواهمیاز این آیا دلیلی بهتر  .اما یک نفر هم مخالف نیست ،ندکردمیمخالفت 

 بیتهیچ کدام از اهلنه  د،غه کرینه پیامبر ص: سی و یکم اعتراض

 کدام همسر دائمی گرفت که هیچ هفت لاز فاطمه بعد اعلیحضرت 

از اهل سنت نیز  یباکتهیچ در  .ای نداشتزن صیغه نیز صپیامبر .ای نبودندصیغه

البته شیعه شاید به  ؛داشتند همسر موقت بکه حسن و حسین روایت نشده

 بت دهد. را به ایشان نس ایاعتبار و خودساختهبی هایگرازشببندد و امامان دروغ 

ازدواج کرد و ائمه دیگر شیعه  زن سیزدهدانید که پیامبر در طول زندگی با می

آیا اگر  .کدام متعه انجام ندادند اما هیچ ،نیز با تعداد بیشتری از زنان ازدواج کردند
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داد تا برای را انجام می متعه حلال است بهتر نبود یکی از ائمه شیعه این کار

نداریم که محصول صیغه  ایامامزادههیچ  همچنین ؟اشدبو الگو  حجت  یعیانش

 باشد.

 بد باشد حتی اگر ،قانون الله است معتقدند که: سی و دوم اعتراض

 إلِّ   مُ كۡ لُۡۡ ٱ إنِِ »که:  دانیدنمیمگر  :ندگویمی شوند،جواب میوقتی بی هاشیعه
 ِ   یه را:اید این آدهخوانمگر ن ؟«حکم کند فقط الله را سزد که» «لِلّ 

ُ كََنَ لمُِؤۡمِنٖ وَلَّ مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قضَََ  وَمَا﴿ ن يكَُونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُولَُُ  ٱللّ 
َ
مۡرًا أ

َ
منِۡ  ٱلۡۡيَِةَُ أ

مۡرنِمَِۡۗ وَمَن يَعۡصِ 
َ
َ أ ا  ۥوَرسَُولََُ  ٱللّ  بيِن   [11]الأحزاب:  ﴾٣٦فَقَدۡ ضَل  ضَلََٰلٗ  مح

نگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم هیچ مرد و زن باایمانى حق ندارد ه»

داشته باشد؛ و هر کس نافرمانى خدا و  [در برابر فرمان خدا]بدانند، اختیارى 

 «.رسول  را کند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است

اما شما ثابت کنید که  ؛قبول داریم از جان و دل یدیم ونش :یمگویمیدر جواب 

یم حکم الله کنمیما ثابت  ،برعکس لیو؛ توانیدنمی قطعاً ؛متعه حکم الله است

 .شمایید نه ما ،اردذگکس که این آیه را زیر پا می پس آن ؛نیست

ن توانیم ایمیآورد، ناعتراض بر قانون  چهلاو  در بحث با یک ملحد اگر اً:دوم

ما ا ؛نویسیماز فواید روزه را می در عوض، فهرست بلندی ماا ،آیه را دلیل بیاریم

اید ؟ آنچه خواندهداریم چه  از مضراتو ما  ؛؟ هیچگوییدچه می ز فواید متعهاا شم

 و خواهید خواند.



 

 

 

 :چهارمفصل 

 در تضاد با عقل

 خلاف فطرت است: سی و سوم اعتراض

آیا اگر یکی از شما خدای  نیز معلوم است. قباحت این عمل نزد خود شیعیان

 -بالله نعوذ-و ماه دو ماه به د هررا  حاضر است مادرش ،نکرده پدرش از دنیا برود

هیچ کس از شیعیان  مطمئناً ؟برود های مختلفبه خانه اود و کن صیغه افراد مختلف

و آمد رسول الله  نزدجوانی  این حدیث را ببینید: .دکنمیچیزی را قبول ن چنین

 و شدند و توبیخ این سخنمردم متوجه . من اجازه زنا بدهه ب پیامبرخدا، ای :گفت

نزدیک  کنید. پس جوان نزدیک  ،فرمود: نه نه صرسول الله. نمودند  سرزنش

فرمود: آیا زنا را برای  صرسول الله. پس از آنکه نشست، شیننب :فرمود ؛مدآ

دوست  ای رسول الله، والله که دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن؟ پسندیمادرت می

برای دخترت  آیا زنا را .ت ندارندفرمود: مردم نیز برای مادرانشان دوس .ندارم

. دوست ندارم ای رسول الله، والله که دفدای تو کن جوان گفت: الله مرا پسندی؟می

برای خواهرت  آیا زنا را .فرمود: مردم نیز برای دخترانشان دوست ندارند

 .دوست ندارم ای رسول الله، والله که دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن پسندی؟می

ات برای عمه آیا زنا را .: مردم نیز برای خواهرانشان دوست ندارندفرمود

 .دوست ندارم ای رسول الله، والله که دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن ی؟پسندمی

ات برای خاله آیا زنا را ،فرمود: مردم نیز برای عمه هایشان دوست ندارند
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 .دوست ندارم الله، والله که ای رسول دجوان گفت: الله مرا فدای تو کن پسندی؟می

سپس رسول الله دست بر جوان  .ندارند هایشان دوستفرمود: مردم نیز برای خاله

الهی گناه  را ببخ  و قلب  را پاک کن و شرمگاه   :کرد دعاچنین گذاشت و 

به زنا  یتوجهدیگر میل و جوان  ،بعد از آن :دگویمیوی ار .بدار را محفوظ

 .نداشت

آیا ما آن را برای خواهر . را با حدیث بالا محک بزنید تعه و صیغهحالا قانون م

چون بر خلاف  ؛دیمپسننه نمی؟ یا مادر یا دختر یا عمه یا خاله خود میپسندیم

آفرین  انسان از  کارهای فطری یعنی کارهایی که با ساختار .فطرت انسانی است

ها کاری اما اینکه انسان .دباش مفید وو برای ا ودهتضاد نب در وینلحاظ مادی و مع

برای اگر نتایج کار را  پس. نامید کار فطری توانمیاین را ن ،اشندرا دوست داشته ب

 مثلاً .ن کار فطری استآ( )نه همیشه اًپس غالب ه باشند،دوست داشتخود و دیگران 

؛ یدآو سردرد صبحگاهی بدشان می یاما از خمار ،ها شراب را دوست دارندخیلی

 گوشت خوکخوردن از  ناشی های پوستیاما از لکه ،ندپسندرا میخوک گوشت 

ما بعضی از ا. اما از ایدز متنفرند ،زنا را دوست دارند؛ متنفرند انگل تریشینو از 

در همان  ،آن ةکه کنند تا آنجا ،آشکار استبسیار ش رضرکارهای غیر فطری، 

 .از آن متنفر است ،ستایدرد آنرا میهنگامی که دا

 مار ةشی  مار پرست فلان کلیسای آمریکا در همان حالی که دارد از فلسفک

فرار  ،ببیند آگیناگر زیر پای خود یک مار نیشدار و زهر ،دکنمیپرستی دفاع 

 کند.می

که در دفاع از صیغه دهان  کف  این موقعیت را تصور کنید: آخوند منبری

من  ،آقاپرسد: حاج ه و میکرددست  را بلند از مردم  یبیند یکناگهان می ،کرده



 83 عقل با تضاد در: چهارم فصل 

 

او را صیغة من  د؛صیغه هم ثواب دار ؛داریدمجرد شما هم دختر  ؛مجردم و جوان

 کنید؟ فکر میکنید واکن  حاج آقا چیست؟می

قبل از آیا شما حاضرید که همسر آینده شما این ثواب را  ،ای مدافعان متعه

ر را بخوانید که در آن بد نیست ماجرای زیازدواج با شما تجربه کرده باشد؟ 

د و ایشان جواب جالبی پرسمیامام باقر  الی را ازئوس «عبدالله بن معمر لیثی»

 .دهندمی

بِِ »
َ
ِ بْنَ مَعْمَرٍ اللَّيثَِِّْ قاَلَ لِأ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
رَرِ رُويَِ أ  قاَلَ الْْبُِِّ فِِ كِتاَبِ نَثِْْالدُّ

نَّكَ تُفْتِِ فِِ  :جَعْفَرٍ 
َ
حَلَّهَا ؟ المُْتعَْةِ بلَغََنِِ أ

َ
ُ فِِ كِتاَبهِِ وَ  فَقَالَ: أ ِ اللََّّ سَنَّهَا رسَُولُ اللََّّ

صْحَابهُُ وَ  ص
َ
ِ . عَمِلَ بهَِا أ نتَْ عَََ : فَقَدْ نَىَ  عَنهَْا عُمَرُ فَقَالَ عَبدُْاللَّّ

َ
قوَْلِ  . قاَلَ: فأَ

ِ صَاحِبِكَ وَ  ناَ عَََ قوَْلِ رسَُولِ اللََّّ
َ
كَ قاَلَ عَبدُْ  .صأ : فَيسَُُُّ ِ نَّ نسَِاءَكَ فَعَلنَْ ذَلكَِ؟ اللَّّ

َ
أ

بوُ
َ
حَلَّهَا فِِ وَ  :جَعْفَرٍ قاَلَ أ

َ
ي أ ِ نوَْكُ إنَِّ الََّّ

َ
باَحَهَا كِتاَبهِِ وَ  مَا ذِكْرُ النِّسَاءِ هَاهُناَ ياَ أ

َ
أ

غْيَرُ مِنْ 
َ
نْ نَىَ  عَنهَْاكَ وَ لِعِباَدِهِ أ   !تكََلُّفا   مِمَّ

َ
كَ أ نَّ بَعْضَ حَرَمِكَ تََتَْ حَائكٍِ بلَْ يسَُُُّ

ُ  . قاَلَ: فلَِمَ يَثْْبَِ نكَِاحا ؟ قاَلَ: لَ  مِنْ حَاكَةِ  حَلَّ اللََّّ
َ
مُ مَا أ مُ وَ  ؟تََُرِّ حَرِّ

ُ
لكَِنَّ قاَلَ: لَ أ

َ ارْتضَََ عَمَلهَُ وَ  فإَنَِّ  قاَلَ: الُْاَئكَِ مَا هُوَ لِِ بكُِفْوٍ  . حُورا  زَوَّجَهُ غِبَ فِيهِ وَ رَ اللََّّ
فَتََغَْبُ 

َ
ُ فِيهِ وَ أ نْ رغَِبَ اللََّّ نْ هُوَ كُفْوٌ عَمَّ ناَنِ كِبْْا  وَ  تسَْتنَكِْفُ مِمَّ قاَلَ: ؟ عُتوُّا  لُِوُرِ الِْْ

شْجَارِ العِْلمِْ فَصَارَ 
َ
حْسَبُ صُدُورَكُمْ إلَِّ مَناَبتَِ أ

َ
ِ وَقاَلَ: مَا أ لكَُمْ  فَضَحِكَ عَبدُْ اللََّّ

  «اسِ وَرَقهُُ للِنَّ ثَمَرُهُ وَ 
به  د: روایت شده که عبدالله بن معمر لیثیگویمیآبیّ در کتاب نثرالدرر »

امام  ؟دهیمتعه فتوا می [جواز]گفت: به من رسیده که تو در  ابوجعفر امام باقر

آن را سنت نهاده و  خدا آن را در کتاب  حلال کرده و رسول خدا»فرمود:  باقر

. امام گفت: ولی عمر از آن نهی کرده استعبدالله  .انداصحاب  به آن عمل نموده
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بدالله ع. صاللهباقر فرمود: پس تو بر سخن دوستت باش و من بر سخن رسول

را انجام  منسوب به[ تو آن کار] شوی که زنانگفت: پس آیا تو خوشحال می

که  همانا کسی ؛نیست [مطرحزنان اینجا ] هلئمس ،ای احمق؟ امام باقر فرمود: دهند

فرموده، از تو و از کسی که از  آن را در کتاب  حلال دانسته و برای بندگان  اجازه

پرسم[ آیا تو خوشحال از تو میبلکه ] ؛مندتر استآن به زور نهی کرده غیرت

؟ بافندگان مدینه ازدواج کند ای ازشوی که برخی از ]زنان[ حَرَم تو با بافندهمی

آنچه را خدا حلال کرده حرام  فرمود: پس چرا امام باقر. عبدالله گفت: نه

. امام باقر نیست همتای من ایلیکن بافنده م وکنمیعبدالله گفت: حرام ن؟ یکنمی

ای را راغب است و حوریه فرمود: همانا خداوند از عمل او راضی است و در آن

 راغب است روی او . پس آیا تو از کسی که خداوند درآوردبه ازدواج او درمی

 ورزی ]آنهمتای حوریان بهشتی است استنکاف می گردانی و از کسی که اومی

گمان  د: پس عبدالله خندید و گفت:گویمیراوی[ ] ؟[ از روی کبر و گستاخیهم

 آن برای شماست ةهای درختان علم باشد. پس میوهای شما جز ریشهم سینهکنمین

 .(1) «های  برای مردمو برگ

تواند خواهرش را به بافنده یم ،اگر دل  نخواهد انسانلبته ا م:گویمیجواب در 

 :دینآمی به میدان جدید این حدیث، سه اشکال اب اما ؛ندهد

همتای  نیست پس چرا دخترش یا خواهرش شریف مرد اگر بافنده همتای -2

برای این خواهر بافنده اما  ،نیست همتا دائمبرای ازدواج  ،بله ؟اوست

پس این بهترین . ی شاه سلطان حسین صفوی هم هستهمتا ،موقتازدواج 

                                           
 .2/145الغمة، و كشف 48/398ی، بحارالانوار، مجلس -1
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 ؛دکنمیچشم ازدواج نگاه نه ب موقتبه ازدواج  دلیل است که شیعه

روایت کرده تا زنان  های عظیمی راثواب شودمیشیعه برای زنی که صیغه  -1

 نباید در عمل خیر از امت پیشی یا امامان و بستگان آنهاآ .تشویق شوند

 ست؟و فقرا هابدبخت برایقط یا ثواب فآ ؟گیرند

. برای همه نیستمعلوم شد که که ازدواج متعه یک راه حل سخن از این  -1

؛ نباید متعه شود ،نا قرار گیردگچقدر که در تنهر دختر خانواده شریف 

در هر  ؛خواندمیدارد یا ندارد یا درس  امکانات عروسیکه ربطی ندارد 

اهل بکنند که دختران د همان کاری را بای دختران شیعه .حال باید صبر کند

پس  .عفاف پیشه کنند و دعا نمایند تا الله فرجی بیاورد یعنی ؛ندکنمی سنت

د و کنمیچه عیب دارد که پسر شیعه هم همان کاری را بکند که پسر سنی 

چه مردی بود  ؟پسر چرا نتواند ،تواند صبر کندمی دختر کهنرود. متعه  سراغ

 کز زنی کم بود؟

را  او ،رفسنجانیهاشمی دختر در مصاحبه با تلویزیون الجزیره،  یرکزجری م

از جواب طفره  او ؟حاضری صیغه شوی تو :تنگنا قرار داد پرسیداین مورد در در 

 خانم هاشمی پسندی؟کار را برای خودت می این :دوباره پرسیدمجری  رفت، ولی

مجری  .حدیث امام باقر(مان هما نیست ) افراد شریفِ در شأن این کار :داد پاسخ

برای  و یکی افراد شریفیکی برای  :ها دو قانون داریدپس شما مثل زرتشتی :گفت

 .طبقات پایین اجتماع

ند من باصدای بلاست. فرق و تعدد در ازدواج  موقتن ازدواج بیاز نگاه فطرت 

گفته  و از این پسندمخود می ةم که زن دوم شدن را برای خواهر بیوکنمیاعلام 

 زعم شما( و خود شما که مدافع متعهه ب)امام باقر اما  .کشمخود خجالت نمی
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 .پسندیدخود میخواهر و مادر را برای  ت ندارید بگویید که متعهأجر ،یدهست

مردم ازدواج  .نیستآن کار  سندند دلیل بر بدیِپنکاری را مردم اگر  :ندگویمی

 .ه تنفر مردم از ازدواج دوم، مردود استدربار یعهنظر ش .پسندنددوم را هم نمی

داشتند زن اگر دوست نمی .از زنان نیز آن را دوست دارند و بسیاری مردها  معمولاً

 .شدنددوم نمی

زن دوم دارند و کسی از کار خود احساس  ها مرد،بینیم ملیوندر عمل هم می

نیز مثال داریم و اکثر در تاریخ  .مداردو زن  :دگویمیبا افتخار  بلکه ،دکنمیشرم ن

شرم  نظراز و این موضوع، ( پیامبر و همه ائمه شیعه) یا بیشتر داشتند دو زن بزرگان

 :راهگشا باشد مثال زیرشاید . قابل مقایسه نیستبا متعه  اًابداجتماعی 

 پیرو رسم و رواج هندوان نباشید :گفتنو هر روز به مردم میعالمی در دهلی»

گفته را در هر این او  .ی نیستشرمکار در این  ؛شوهر دهید زنان خود راو بیوه

پیرم را به عقد فلان  من مادرم ،ای مردم :گفت روزیک  .کردمیجمعه تکرار 

من اقتدا ه و ب احساس شرم نکنید خود هایدرآوردم تا شما از ازدواج بیوه دوستم

 .«کنید

تی وق :یمگویمیما  ؟کجا دهیدنسبت میباقر سخنی که شما به امام کجا و  او

آن قانون خلاف  ،دکنمیخودش از اجرای آن احساس شرم  قانونیک مدافع 

 .فطرت است

و بعد  پیامبر در عمره اجازه متعه را داد این ادعای سنی که :دگویمیشیعه 

خلاف فطرت  از زمان ایپیامبر در برهه دهد کهاین نتیجه را می ،ام  کردحر

 :ن استجواب ایاست.  دستور داده
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به متعه چند روزی  یعنی اگر ؛ر حال مطابق فطرت استدستورات پیامبر در ه

چند روز  برای همانفقط از نظر مسلمان  کاراین  امر کرد ،رایج در بین مردم 

وز اگر چند رآسان گرفته بود.  بر قوم تازه مسلمان شده مطابق فطرت است و اسلام

برای همان چند فقط ر مسلمان از نظکار  ، اینری سکوت کرداخودر مقابل شراب

 .است مدارا کرده چون با قوم تازه مسلمان شده ،مطابق فطرت استروز 

پشت به  امر کرد که دخوانجاهلی که رو به کعبه نماز میعرب به اسلام،  اگر

مگر اینکه مسلمان  ،امر کردهخلاف فطرت  گفت که توانکعبه نماز بخواند، نمی

و مطابق  درستکارش  هم برگشته باز ز این امر و دستور خودا و اگر دوباره نباشی

 .است فطرت

که ، حق دارد چنین ایرادی بگیرد کافراما  ،مسلمان حق ندارد اعتراض کند

 این است: جواب ما به او

کم های زشت را کمرد و عاداتبا قوم تازه مسلمان شده مدارا ک صرسول الله

ه دربار کرد و به این خاطر واجببادات را عتدریج ه بو به جای   از آنها گرفت

 ؛اجازه دادهبرای یک دوره محدود گاهی  و منکرات جاهلی گاهی سکوت کرده

 .حرف آخر ایشان معتبر استدر همة موارد، اما ؛ باز برگشتهو گاهی منع کرده 

 

 دهدرا گسترش می های جنسیبیماری: سی و چهارم اعتراض

هر شو در سال ش  بارشاید  ،ایحرفه ایهیک زن صیغ جالب است بدانید که

از این آقایان همبستر  یکیاگر  .شوهر یکصد یعنی در عمر مفیدش دست کم ؛کند

بیماری را توسط این خانم به آقایان دیگر انتقال  بیماری مقاربتی داشته باشد،با او 

یگر ای دو زنان صیغه به همسران خودنها به سهم خود این بیماری را آدهد و می
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آلوده دیگران را سهم خود ه بنیز صیغه  شاغل در صنعت و این زنانند کنمیهدیه 

، سفلیس، زگیل سوزاک ،یدز. نتیجة این هوسرانی، چیزی نیست جز اندکنمی

ها بیماری دیگر که هر یک تبعات روحی و روانی به دنبال دارد و این تناسلی و ده

راز محبت به حضرت علی و فاطمه زهرا عملی که امروز شیعیان آن را به بهانه اب

رفت از آن عملاً خواهد کرد که برونلجنزاری دهند، جامعه را تبدیل به انجام می

  محال است.

اما ما  ،برندمی به عصر جاهلیرا  علمای شیعه با این قانون عصر جاهلیت،  ما

 باید بکنیم؟چه  ،بهانه فقر و ناداری صیغه را رواج میدهیمبه که 

 روسپی پرور است: سی و پنجم راضاعت

زن و مرد از  ؛شودمیتر ازدواج رشته محکمی است که با گذشت زمان محکم

نیز با هردو آشنا  و اقوامشان دنشومیندگی یک دیگر با خبر ریز و درشت ز

 دانندهم میها و حتی همسایه حتی دوستان و آشنایان دور و نزدیک .شوندمی

ازدواج از  .دکنمیتر را وسیع شناختاین  ،گذشت زمانو  فلان است همسرفلانی 

به شاهد  موقتاما ازدواج  .شودمیاعلام و جشن و مهمانی روز اول با طبل و دهل 

حتی ؛ ماندخبر میکم است که همسایه دیوار به دیوار بی چنانمدت  و نیاز ندارد

 .شوندنمی داراز آن خبر مردخواهر  که برادر زن یا

حرف  قبول  ،در مدت عده نیست بگوید کهاگر زن  :دگویمیشیعه  ،با این حال

گر زن به حال ا .ستا و شهادت خودش کافی تواند دوباره صیغه شوداست و می

 اگر یک روسپی در لباس صیغه بخواهد پول پیدا کند، طمع کسب پول دروغ بگوید

رر دیگر این ض .ترسداز الله که نمی؛ راه حلی برای جلوگیری وجود نداردهیچ 

و  ایمما صیغه کرده :دگویمی ،زنی دیدند این است که اگر مردی را با پنهانکاری
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گذشته از این، در  ؛ما تابع فلان مرجعیم :دگویمی ؟دیدچرا ثبت نکر :دبپرسناگر 

 .ثبت مشروعیت ندارد اصلاً ،مت نداردکشوری که شیعه حکو

 :تانی را ببینیدواب آیت الله سیسها و جالواین س برای نمونه

 ؟کند یا باید تحقیق کردکفایت مى ،ندارد شوهر آیا اگر زن بگوید که ال:وس

 .کندیجواب: کفایت م

 ؟را جارى کنند موقتتوانند صیغه عقد یآیا زن و مرد خودشان م سوال:

 .توانندجواب: مى

 ؟لازم است شاهد موقتآیا براى صیغه عقد  سوال:

 .جواب: لازم نیست
 

مزار شلوغ امام علی تواند در ما در اینجا این است که زن فاحشه میاعتراض 

سد تو در عده مردی من بپرؤشوم و اگر مرد ممن صیغه می :ددر نجف بگوی

به تواند به شغل ناشریف خود به این ترتیب این زن می .نه :بگویددروغ به  ؟هستی

 .راحتی تحت نام متعه ادامه دهد

ی  فرق کند که زن شرعی باید برا منؤاما یک شیعه م ،داو فرقی ندار البته برای

مرد قبلی را کامل نکرده و از این  ةمدت عد آید کهدر حالی به نکاح متعه درمی او

 حال .شودمی زن نفر بعدی  ،را تمام نکردهاو  مدت شرعی خودِدر حال که  ،بدتر

 .را کودکال ح نیدک د حسابمن پیدا شوؤجنینی از این م ،ر در شکم این زناگ

 .دکنمیمشکل را زنا از متعه  نشناختباز ض ما این است که این قانون،اعترا

 رواج میابد ازدواج با محارم: سی و ششم اعتراض

دور از ( زنی ناشناس را ساعته دومثلاً ) موقتانسان در سفر و ناشناس و  وقتی
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و  اما اثر ،اسدشنزن را نمی هابعد ،دکنمیو صیغه  متعه ،و شاهدان اقوامچشم 

  .تواند فرزندی باشددو ساعته می ةحاصل این متع

داستان  «صیغه و پیامدهای آن در جهان تشیع»در کتاب  (1)مرتضی رادمهر

 کند. ای را نقل میدهندهتکان

تشویق ه از دست داده و بزنی است که شوهرش را در جنگ دربارة داستان 

خود رفته است و وی  کار پیمدتی مرد مرد دیگری شده است. بعد از  صیغهدولت 

ای رای این دختر شناسنامهدختری دنیا آورده و با زحمت ب شده،حامله از آن مرد 

پسر  شود.میبا پسری آشنا رود و میدانشگاه  بهدختر ها بعد، سال کند.دست پا می

و  چون پدرش در خارج بودهآید، دختر می با مادر و عموی  به خواستگاری

که دختر با  شودمیمادر متوجه  ،شب عروسین حضور در مجلس را نداشت. امکا

 .است برادرش عروسی کرده

توانید باز نمی ،اما اگر شما بگویید که دروغ است ،این داستان حقیقی است

 .داده و کسی خبر ندارد خر بلکه هزار بار شاید .منکر شوید که احتمال ندارد

پسرش  رسال دیگ و دکنمیبا زنی عروسی  عیب دیگر این است که مرد امسال

دش با مادر آن یا سال دیگر خو ،او از کار پدر خبر ندارد .دکنمی عروسیاو  با

 خود که مرد با عروس شودمیکاری حتی باعث این مخفی .دکنمیدختر عروسی 

ای اینها فقط گوشه .جمع کند را شاهر یا دختر و عمهایا بین دو خو، عروسی کند

                                           
اهل سنت  ۀای بود که به فرقة ناجیآخوند شیعه :شهید دکتر مرتضی رادمهر -1

گرایید. من او را در کویته پاکستان در حالی ملاقات کردم که به خاطر تحمل 
بسیار ضعیف و رنجور « زندان اوین»های سربازان گمنام امام زمان در شکنجه

 ها، به دیدار حق شتافت.و نهایتاً بر اثر عوارض همان شکنجهبود 
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 به باد تمسخررا و هنجارهای اجتماعی اسلام  که آیات قرآن  فساد متعه استاز 

 .دگیرمی

 مرد به آن مرداز این  :سی و هفتم اعتراض

ن جنسی از بدن او دو لذت بر خوارشیر با نوزاد ازدواج متعه شیعهدر مذهب 

ل حالا اگر زن بزرگسا .(1)گیرددخول صورت  جلو یا پشتباید از ناما  ،جایز است

بنابراین وقتی  .ارد که دخول صورت نگیردذتواند شرط در متعه بگباشد هم می

با  ایزن صیغه پس .زن عده نگه داردنیازی نیست که  دخولی صورت نگیرد،

 کار را ینا .صیغه شود و مزد بگیردبارها  تواند در یک روزمی استفاده از این قانون

 همچنین و ؛خود را حفظ کنندبکارت  ندخواهمی ند کهکنمیبرای دخترانی تجویز 

 .اینها مذهباین است  .برای زنانی که به پول بیشتری نیاز دارند

 ، غلط استدائمییک نیاز ارضای برای  موقتراه حل : سی و هشتم اعتراض

 زنا موقت د نیزکنمیکسی که زنا  .است دائمی نیازی نیاز به جنس مخالف،
 ،هستراه حلی  دائمیبرای یک نیاز اگر  پس .د بلکه کارش همیشگی استکنمین

یل جنسی است جواز ازدواج مردی که تحت فشار م اگر برای. باشد دائمیباید 
اگر دنبال چاره  .بدانیم که این کار ما درست نیست باید ،یمکنمیصادر  موقت
 اًدائمیعنی شخص باید ؛ صادر کنیم دائمیجواز  موقتازدواج برای باید  ،هستیم

 ؟چیستمعنی این گفته  .کند وقتمازدواج 
پس  .کردن دائمی یعنی نوعی موقتر کنیم و تکرار را باید تکرا موقت ،ریآ

عروسی  دائمیکی  ولی ،ای غیر از آنکه قرآن ارائه داده وجود ندارددیدید چاره

                                           
 .431و  434روح الله خمینی، تحریرالوسیلة، جلد سوم، ص  -1
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 دائمیة آنها هم .دکنمیزنا  دائمیکی  و دکنمی موقتازدواج  دائمیکی ، دکنمی
های که انسان برای ازدواجهم خرجی  .موقت وجود ندارد نام و چیزی بهاست 
البته فقط در  .نیست دائمهرگز کمتر از خرج ازدواج  ،دکنمیصرف پیاپی  موقت

ل یکبار تحت تر است و آن اینکه مرد در ساکم خرج موقتیک فرض ازدواج 
طور متوسط،  ؟ یک مرد بالغ، بهیدکنمیآیا شما این را باور  .فشار جنسی قرار گیرد

 دائمیتوان این نیاز پس چگونه و تا کی می ؛داردجنسی سه بار نیاز یا هر هفته دو 

 ؟را موقتاً پاسخ داد



 

 

 

 :پنجمفصل 

 این قانوناز  و کودکان ضرر زنان

 ضرر حلال دانستن صیغه: سی و نهم اعتراض

در عمل  ،دگیرصیغه جلوی فحشا را می معتقد استبر خلاف ادعای شیعه که 

بین شیعیان، از روزی که این پدیده شوم در  .برعکس است قضیه دقیقاًبینیم که یم

آمار دختران فراری افزای   و، سقط جنین است رونق گرفته به ویژه در ایران،

هایی مثل من انسان ؛شیطان نیستند کننداین کارها را می هم که تمام کسانی یابد.می

الان دارند تاوان  را پس  و است غه حلالکه صی نداهو شما هستند که باور کرد

 .دهندمی

 داستان دیگری از کتاب شهید رادمهر بخوانیم:

دوست  -مویبهتر بگ-یا  ،ا شدهنری آشدختری است که با پسدربارة داستان 

دهد که در ی مییهااو کتاب و به شودد صیغه کنمیاو پیشنهاد  پسر به است. شده

لفافه صیغه را بهترین کار  در اما ،دهآمت نوشته یاآاول و آخرش حدیث و تفسیر 

شیعه را حرف علمای شده و او  واردبر دختر زیادی فشار جنسی  است. دانسته

 و رضایت ندهد، پدرش که قبول نکندتا  هاما غافل است ک ؛دنکمیقبول کاملاً 

دختر  اش صیغه شود.است که بپذیرد دختر باکرهپدر کدام و  ؛شودمیمشکل حل ن

اما چون  ؛وردآعقد یکدیگر در میه او آنها را بو روند میپی  یک آخوند و پسر 

تماس جنسی  :دگویمیآخوند به آن دو نفر  ،دختر باکره است و پدرش خبر ندارد
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گوید: آت  اندازد و میکمی بیندیشید: آت  را به جان پنبه می .نباید داشته باشید

راضی،  ، دینراضی را؛ دل هم خرمااهد خورا میدخترک بیچاره هم خدا نگیر. 

آنچه نباید بشود،  افتد ونمی مؤثرسفارش ملای دجال  اما محبوب هم راضی.

رود و دختر از وحشت آگاهی پدر میپی کارش  ،ندبیضرر نمی خیلیپسر شود. می

 :دگویمیبا رادمهر  ایسپس در مصاحبه .دکنمیاز خانه فرار  ،از باکره نبودن 

 .یعنی فاحشگی ،ی بدبختیصیغه یعن

 ضرر دختران پاکدامن استه ب: چهلم اعتراض

 ،تحصیلکرده، دبؤهره نیستند؛ مبسیم که از زیبایی بیشناهمه ما دخترانی را می

اما با این وجود شوهر  ؛پدر و مادر دردانه و عزیزو  ای محترمنددیندار و از خانواده

 .یابندنمی

متوجه مردان لاابالی  تقصیرند و گناهتران بیصور عموم، خود این دخبرخلاف ت

ها مرد کم است در جنگ یا اصلاً ،ندکنمیند یا دیر عروسی کنمیاست که عروسی ن

 .مردند یا مهاجر شدند

به عروسی، آنها را تحت فشار میل  مسئولیتالله برای تشویق این مردان بی

چیز را خراب  مهاهد و هکای از این فشار میاما زن صیغه .دهدجنسی قرار می

مرد( حق   1 اً)تقریب دهی به چند مرد در طول سالبا سرویس ایزن صیغه .دکنمی

توانند از سد درست مثل دانشجویان کوشایی که نمیکند؛ تباه میدختر را ش  

 . عبور کنندکنکور 

پس ما با قانون متعه مخالفیم چون در این قحط الرجال، زنانی را چند شوهره 

به زیانِ و این قانون  دکنمیع تلف و ضایرا  د و حق دختران عفیف و پاکدامنکنمی

 .است ختران پاکدامند
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 عذاب است سالخوردهبرای زنان : چهل و یکم اعتراض

ناداری در اختیار  زنان جوانی هستند که خود را از فرط ،متعه ةف قضییک طر

ز مذهب شیعه نی ؛نهاستآ ةفکار شغل و حر یعنی این ؛دهندتلف قرار میمردان مخ

 ،فقیراین زنان جوان  .دکنمیآنها را تشویق  های عجیب و غریبتراشیبا ثواب

به سراغ زنان پیر و برای صیغه کردن  و کسی مانندن باقی نمیاهمیشه جو

پس پول  ،ان نادار شونداین زنان چون قرار است متعه مردرود. سالخورده نمی

کارند و بی طلاق و در وقت عده اًخصوص ؛رندآوست میده از این حرفه ب ناچیزی

تحت حمایت شوهر و  کهنسالیخلاف زنان عادی که در بر منبع درآمد ندارند.

 شوند.میدور انداخته ه ال بدستم ای مانند، زنان صیغهفرزندان قرار دارند

رای اما صیغه اگر ب، اردذگجوانی برای پیری سرمایه می از ماند ونمیزن همیشه 

متعددی است و او در معرض مشکلات  دائمیای برای زن حرفه ،است موقتمرد 

در جامعه منزوی است ، وا نداردأدر پیری م، شودمیمادر ن، شودمیاست: بیمار 

صحبت و همدم هم(،  12اعتراض )نیست  نکار شریفابه اعتراف امام باقر چون 

 !ارد این زنی داعجب زندگیو کاشانه است. خانه و بی ندارد

وف و رحیم برای بعضی از بندگان  چنین قانونی را ئگمان مبر که رب ر

قانون  بهتر است یا آیا این قانون شیعه .ا آنها رفتار کندبرحمانه بخواهد و چنین بی

و زندگی  یک مرد شوند دائمیو دهد همسر دوم اسلام که به این زنان اجازه می

 .مین شودأت کاملاً ،ها بیشتر محتاجندسانکه ان یایپیری یعنی روزه ،آنها در روزهای

 و همبستری دختران از حق زناشویی محروم کردن: چهل و دوم اعتراض

داد تا دختران را صیغه اجازه میو بزرگان در هر عصر  این قانون به پادشاهان

 لم آشکارظاین  .دبار بوسال یک هر دوزن  هرنوبت یعنی  گاهی تا پانصد نفر؛ ،کنند
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 ؛علمای عادی بودندکه آنان نکنید  گمان .را علمای شیعه برای شاهان فتوا دادند

  .اران مذهب شیعه بودندذگنها پایهآ

 توجه فرمایید: رستم الحکما نوشتة ،به حکایتی از رستم التواریخ

نت آن فخر طسال از سل 11چون مدت  :خرانمجامعت  شاه سلطان حسین و»

کیاست به تدریج در مزاج بی رفت و خر سالانمعسلاطین گذشت زاهدان بی

شاهراه خاقانی  رسوخ نمودند و وی را از جاده جهانبانی و شریف  و طبع لطیف 

های گمراهی وی را داخل و به افسانه )کج و ناراست( جطریق معو در بیرون و

لفات جناب ؤم دیباچه بعضی از .مفتون نمودند حاصل او را مغرور وباطل و بی

سلام ملقب به مجلسی را چون مایی آخوند ملا محمد باقر شیخ الاالعل علامه

اهی به دلایل و براهین امگراتباع  خواندند که آن جنت آ و جمشیدنشان طانِلس

د نسل عب های صریح نموده که سلسله جلیله ملوک صفویه نسلاًقرآنی حکم

قویدل شدند و از این احکام  ،م آل محمد خواهد رسیدئر جناب قاوشک به ظهبی

شاه ]...  از دست رها نمودند مداری رامملکت ةنمودند و سر رشت تکیه به این قول

های دلگشای با غدواب در با هر ساله به فصل بهار به موسم علف [حسین سلطان

بی و از خاتون و بانو و بی ،نفر از اهل حریم خود پنج هزارصفای پادشاهی با 

 سیاه یعنی آغایان ةسفید و صد خواج ةو صد خواج خدمتکار و کنیز و گیسو سفید

ا و هنرخر :فرمودمیو  فرمودندم حریم پادشاهی نزول اجلاس میحرَمَ )خاجگان(

انداختند و از تماشای مجامعت آن به همدیگر می وردند وآماده خرهای بسیار می

هوش بیخود و بی ،شدند و از فرط حظ و لذتذ میذِّلَتَنرخرها همه محظوظ و مُ

در دل غمناک و  ،رخسارلاله گل اندامِ تنِینرنس برِآن زنان سیمین ةشدند. هممی

 .«کشیدندبرمی شدند و آه سرد از دل پر درداندوهگین می
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سلام شیخ الا ،بله ؟بود هزنه کپانصد ادشاه دربار این پ ةدانید همه کارآیا می

که در نزد شیعه بسیار  «وارنبحار الا»صاحب کتاب  «محمد باقر مجلسی» یانشیع

و همو  ،صیغه را فتوا داد حسین بود و همو برای سلطان او وزیر شاه معتبر است. 

رود تا به به ظهور های  مدعی شده بود که سلطنت صفویه از بین نمیدر کتاب

رنگونی حکومت سلطان حسین او فقط چند سال زودتر از س .امام زمان متصل شود

 .مرد
 

 شناختزنش را نمی اهناصرالدین ش

نویسنده این کتاب  .خیلی مشهور است هاشیعه نزددر  «شبهای پیشاور» کتاب

 ،که عالم مشهوری بود پدر بزرگمبه ناصرالدین شاه » :نویسددر تعریف خود می

جد المجد ما را فتح علی شاه » :دگویمیهمچنین  .«الواعظین داده بودسلطانلقب 

 هم «شبهای پیشاور»خود نویسنده کتاب  «.نگه داشته بود ان برای تبلیغ دیندر تهر

زن  نهصداین فتح علی شاه  در هر حال، .نام  سلطان الواعظین شیرازی است

برکت فتوای  اش بههمه ، وایزن صیغه سیصدای داشت و ناصرالدین شاه صیغه

 که دیدای ناصرالدین شاه صیغه انزناز  ییکشهور است که م .این عالمان شیعه بود

زیارت شاه عبدالعظیم  ةبه بهان ،در زندان هوس پادشاه عاطل و باطل استزندگی 

 شاید شاه احترام قبر به این امید که ،نشیندرود و در آنجا بست میمی به شهر ری

 به شاه خبر دادند .بیرون نکشدشاز آنجا زور  هو ب عبد العظیم را نگه داردامامزاده 

این زن فراری را بیاد  و قیافة زد تا شکلبه پیشانی خود می و، و اهزنت فرار کرد که

 هدیه این ملایان آدمخوار به ملت این بوده و هست .دمآیادش نمی اما ،آورد

 .ایران بدبخت
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 کودک از یکی از والدین محروم است: چهل و سوم اعتراض

 محکوم است به جدایی مرد و ،طور که از نام  پیداست همان ،موقتازدواج 

های بسیاری پیشرفتنزدیک وسایل ضد حاملگی و  ةدر گذشت .زن از یکدیگر

 وجود نداشت.تلفن دیگر، از جمله تلفن و موبایل 

برای چند بعد از زیارت، و  ،به نجف مثلاً ،رفتمیبه سفر گل آقا از شهر ما 

بر خنه اون از زن از آن،  بعد ؛مدآمیایران به بعد و گرفت صیغه می یک زن بهروز 

 ،این ازدواج .داشتشد پدر نمی حالا کودکی که پیدا .ای از اوو نه زن صیغهداشت 

باز  ،حتی در حالتی که پدر نزدیک باشد .دکنمیودک را از نعمت پدر محروم ک

 شخصاین است که این بچه از من است یا از  ،یدآپدر می ذهناولین چیزی که به 

، و سخت است که همبستر شده او فرزندر با ماد او یا بعد اوی که قبل از ردیگ

در بهترین حالت اگر بپذیرد، یعنی قبول کند که زن  اکنون .مسئولیت قبول کند

در این بهترین زیرا  .، باز معضل تمام نیستاست راست گفته و اشتباه هم نکرده

 ةای زندگی کند که سایدیگر باید در خانه کودکانبر خلاف  کودکاین حالت نیز 

از یکی از این دو  کودک کرده که قرارازدواج متعه از اول  ر ندارد.سا بر رر پد

 عه شاید عبرت آمیز باشد:قاین وا .نعمت دور باشد

اما مصلحتی در تجارت ما  ،نبود نم شأنهم اصلاً ،بازنشسته ، ژنرالعبدالغفور»

 ارددو پسر د از زندگی خصوصی خود گفته بود که او .نزدیک کرده بود هم بهرا 

که به کشور د خواهمیاز او  پاکستاندولت و یکی در لندن جراح ماهری است  که

شما  :گفتمی کهشناختم در لندن یک هندو را می :گفت منه ب یوزبازگردد. ر

، ای زنا :یدزنمیو میرود و شما داد گوشتی در گوشت دیگر فر ؛ها احمقیدمسلمان

اگر  ،ژنرال :گفتم .کردمیسار انتقاد گنسقانون  داشت از زبان هندو از ؛ی سنگسارا
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ودی ثروتت یا حاضر بآ ،دادی این دو پسرت مال تو نیستمییک درصد احتمال 

 ةاما نتیج ،رودگوشتی در گوشت دیگر فرو می اًظاهر ،بله ؟نها برسدآبعد مرگ به 

ی وانکه قانون متعه را برای یک مقصد حی آنها .ماندآن در سراسر زندگی باقی می

 ؟د که نتیجه مهم استندانآیا نمی ،نداهاشتذگ

 کودک را چه کسی تأمین کند؟: چهل و چهارم اعتراض

 ،دای که حامله شزن صیغه متوجه علمای شیعه است که معتقدنداین اعتراض 

 .حق نفقه ندارد

دریایی راهی دور ماهی  برای خرید ،ز در شکم مادر بودپسرم ابوبکر، هنو وقتی

راه در  .به جنین برسدآن  ةبخورد تا فاید ماهی مادرش این نیت که با را پیمودم؛

 عمان روزی طفلِ دریایاز را این ماهی الله عجب!  :م کهبرگشت با خود فکر کرد

را در دلم انداخت تا محبت پدری  تر،از این عجیب :باز گفتم است. من کرده ةندید

و مفید، این همه راه طی کرده و برای خرید خوراک مقوی را رها  کار و زندگی

دن ما کرفکر خوب تغذیه  درپدر هم شاید  :در برگشت به خانه با خود گفتم کنم.

علمای اکثر به گفته اما  .این نظام محبت و مودت !از این نظام سبحان الله .بود

این قانونی  .ت حاملگیصوردر  ، حتینفقه نداردانون صیغه در قزن  ،شیعه

این  ؛ستها نیاین قانون انسان ؛رای کامجویی استفقط بحیوانی و  و رحمانهبی

 .معترضیمبه آن ما و  دکنمیرها به امان خدا قانون، جنین و نوزاد را 

 کامجویی از کودک جایز است: چهل و پنجم اعتراض

 :قانون متعه این دستور است هاییکی از وحشیگری
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ها مانند اما سایر لذت ،نیست نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز

  .شیرخوار اشکالی ندارد حتی در (1)لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ

 کودک از خویشاوند محروم است: چهل و ششم اعتراض

از این  ، فرزند حاصلدانندرا ننگ می وقتی ازدواج پنهانی باشد وقتی آن ،بله

حتی نه  ؛دیگر هیچ خویشاوندو نه  ،نه خاله ،نه عمو ،نه دایی ،ازدواج نه عمه دارد

قبول  برادر حاصل از صیغه را ،دائماز عقد حاصل برادران  .برادر و نه خواهر

محروم  خویشاوندپس آیا این ظلم نیست که ما برای شهوترانی فرزند را از  ؛ندارند

 ؟کنیم و قطع رحم نماییم

 

                                           
 جویی از بین دو ران فرد.لذت ـ1



 

 

 

 :ششمفصل 

 غین شیعهدفاع درو

 افتدهی در چاه میپول گابی: چهل و هفتم اعتراض

 ،و امکانات ندارند ندپولبیچون  انناشیعه این است که جو یبهانه علما

 .آب حیات استچونان نها آاین قانون برای  بنابراین ؛کنند دائمنند عروسی اتوینم

باید  پولبیای در شکم زن پیدا شود، این جوان چهاگر ب :مگویمیاما من 

و بعد هم را؛  زایمان هزینةرا بدهد و بعد هم لباس(  و غذا ،مسکن) رج زناخم

 این اعتراض ها را چگونه تأمین کند؟این هزینه .را بزرگ کند کودکباید به تنهایی 

اگر  .ای نفقه داردزن صیغهمتوجه آن تعداد اندک از علمای شیعه است که معتقدند 

به سراغ صیغه  دائمپول که برای فرار از مخارج ازدواج نفقه دارد، این جوان بی

پس راه حل شما، یک راه حل عملی و  ها فراهم کند؟آمده، از چه راهی هزینه

پس همیشه  د،شهوت داراین جوان همیشه به علاوه،  .ها نیستپولخطر برای بیبی

  .دکنباید بیشتر خرج  ،با این حساب و باید صیغه کند

 دکنیمشیعه در دفاع از قانون متعه مکر : چهل و هشتم اعتراض

 :دگویمیشیعه با معصومیت 

 هر عیب که هست از مسلمانی ماست  اسلام به ذات خود ندارد عیبی

ن او دختری هم در هم دکن دائمازدواج  دناکه نتو دشرایطی باش اگر پسری در
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هیچ  ،ددار دائمه که شرایط برای ازدواج دختر دوشیز کی مطمئناً، دشرایط باش

تر از ای محکمآینده دائمچون در ازدواج  ،تنیس موقتدواج زا وقت به فکر

 دائمپاکدامنی که ازدواج  اما هر دختر و پسر است، در انتظارش موقتازدواج 

 .دهندمیتن  برای آلوده نشدن به گناه به این کار ،ن میسر نیستاشیبرا

 : دگویمیآیه قرآن  ؛درجواب این است که باید صبر ک
ِينَ  وَلۡيسَۡتَعۡففِِ ﴿ َٰ  نكَِاحًا يََِدُونَ  لَّ  ٱلَّ  ُ  يُغۡنيَِهُمُ  حَت    ﴾فَضۡلهِۦِ مِن ٱللّ 

 [33]النور: 

 نیاز کندنها را بیتا الله آ نمایندباید صبر  ،کنند ازدواجتوانند که نمی و کسانی»

 «.[دیعنی برایشان وسایل عروسی را فراهم کن]

 ماندکس در نمی هیچ ،باشد موقتازدواج  ایداند که اگر در جامعهمی یهر کس

 .آسانترین کار است رسند و اینو همه به کام دل می

پرسیم آیا این ؛ و ما مینیافت باید صبر کند موقتد: اگر ازدواج گویمیشیعه 

 ؟کسی زن روسپی نیافت باید صبر کندر که الله بگوید: اگ معقول است

است تا زنا  درآمدافراد مجرد کمبرای  قانون متعه :ندگویمیین این قانون عمداف

بیشتر صیغه  ثروتمندانچرا ، اگر این دلیل است .این بهانه است؛ ولی نکنند

 ؟ندکنمی

اگر  .این هم بهانه است؛ ولی مردان در سفر نیز نیاز به متعه دارند :ندگویمی

پس فلسفه این قانون برای  ؟ندکنمیصیغه  شهر خود نیزبهانه نیست پس چرا در 

ها متأهل که استفاده همگان استیک قانون همگانی و برای  ؛تنیس درماندهافراد 

 کنیم،طرفداران این قانون بحث  اما وقتی با .ندکنمیاستفاده  آنها از مجرداز  تربیش
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تواند عروسی کند و ه نمیبیچاره جوان بیست سال :ندگویمیو گردن کج کرده 

 .دانندمیر را هم نضطَمُواژة حتی معنی  ؛ در حالی کهر استضطَمُ

جایز  ایتشنه یا گرسنه خوردن شراب یا گوشت خوک برای انسان دانیم کهمی

اما  ؛اما باید به اندازه بخورد مرگ است،در آستانة و  آب و غذای حلال ندارداست 

دانستیم  و ثواب گوشت خوک را حلال -حتی در حالت بودن غذا-اگر برای همه 

به میان را در صحرا  توشهگم شده و بیپای انسان  ،این حکمدفاع از  برای و

 باز و فریبکاریم.نیرنگ ،بکشیم

اما وقتی که  ،نیستیم دائمما که مخالف ازدواج  :ندگویمیمدافعین این قانون 

ها در عین حال که اما این دفاع درست نیست خیلی از شیعه میسر نشود چه کنیم؟

 حتی ؛ورندآیمبه صیغه روی  وند کنمی خودداریاز آن  ،دارند دائمقدرت ازدواج 

ها نعمل ایپس  .ارشان در مذهب شیعه درست استو ک ندکنمیزن دارند و صیغه 

 ؟یدکنمیتوجیه  را چگونه

د تا حقانیت کنمیدیگر شیعه این است که متعه را با زنا مقایسه  ده داریک کار خن

 .با مدفوع است که این مثل مقایسه گوشت خوک در حالی ،مذهب خود را اثبات نماید

 ؟یدکنمیمقایسه ن دائما با ازدواج چر ؟یدکنمیاش نرا با میوه مقایسهچ

 مکری دیگر در دفاع از قانون متعه ،تعدد مراجع: چهل و نهم اعتراض

، دختران بدون اجازه پدر حق عروسی دارندچرا اگر شما به شیعه بگویید که 

 .است دادهرا فلان مرجع این فتوا  ؛من قبول ندارم :دگوییم

در در یک روز  اًتواند شرعه دینی است که یک زن میاین چ :اگر بگویید

بپرسید این چه  .است فتهفلان عالم ما این را گ :ندگویمی؟ برود صد مردآغوش 

این حرف مرجع ما  ؟دگویمیعه مت رادیگری و  دگوینمیدینی است که یکی را زنا 
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ند کنمییا سعی را انسانی جلوه دهند  ند این قانونکنمیش  ونها ک. آنیست

؟ چرا در حاملگی زن نفقه ندارد :اگر بگویید .بشوینداز این ننگ و عار اش را چهره

 .است من قبول ندارم فلان مرجع این را گفته :دگویمی

چیز را برایشان  نها مرجعی دارند که هرآخره الاب ؛اما این شما را فریب ندهد

 اتموضوع یدر یک شیعهاختلاف علمای که بیانگرِ ببینید  رامثال این . آسان کند

 است: مربوط به متعه

پدر یا  جازة؟ آیا ادختر بالغ رشید چیست موقت عقد ةنظر آیات عظام دربار»

 دانند؟پدری را شرط می جد

 یعنی مصلحت خود را ،دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است :خمینی

باید از پدر یا جد  ،چنان چه باکره باشد ،هر کنداگر بخواهد شو ،دهدتشخیص می

 .(1) خود اجازه بگیرد پدریِ

 .اجازه بگیرد بنابر احتیاط باید :گلپایگانی

ولی بلافاصله  ،اجازه شرط است ،استحباب یعنی به طور ،بنابر احتیاط بهجت:

 اخیر ة. جملاست [گیریتصمیم دختر در]و آزادی استقلال  ،: اگرچه اظهرگویدمی

 .(2)کند تواند طبق آن عملفتوا است و مکلف می

تواند برود مقلد آیت الله می ،پس دیدید که اگر دختری خواست صیغه شود

و کسی حق  منه استؤیک شیعه م ،عمل کند اوو اگر به حرف ؛ دشوبهجت 

یت الله بهجت را کسی هم حق اعتراض به آا ندارد؛ همان طور که اعتراض به او ر

                                           
 مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، با تلخیص. -1
 .2338مسئلة  363ص  2توضیح المسائل مراجع، ج  -2
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راحتی مرجع ه ب سخنان ایشان شما را نفریبد. شیعیان گاه باشید کهآپس  .ندارد

عوض کردن مرجع که نزد شیعه گناه  .برسندشهوت خود ه ند تا بکنمیعوض 

د برای مردم نتوامبنای ثابتی ندارد و هر مرجعی می فتوای مراجع شیعه نیست.

از  .اتهام درستی استیم کنمیلذا اتهامی که ما به شیعه وارد ؛ ی را حلال کندیچیزها

 .نیز اختلاف دارند اهل سنت :خواهند گفت اًنها حتمآ .اختلاف مراجع فریب نخورید

به متعه یا یک سنی هم حق ندارد  مثلاً .ها متفقنددر بعضی چیزها سنیما ا ،بله

د و کنمیرا محدود  یشانکه علما ندقوانینی دار اهل سنت .فتوا دهدنزدیکی از دبر 

 در ضمن، .اما دیدید شیعه اینطور نیست؛ داشته باشدسند از حدیث  انباید فتوایش

تواند تحت تاثیر تقیه قوانین آنها می ،شیعه فراموش نکنیدمذهب قانون تقیه را در 

 .پس فریب نخورید ؛بعضی اوقات عوض یا برعکس شود

انسان هیچ  ،بود هکردمتعه را حرام نعمر اگر د گویمیشیعه : پنجاهم اعتراض

 دکرریفی زنا نمیش

 «إلاّ شقىّ ىنهى عنها عمر ما زن لولا ما» فرماید:یم  امام صادق
منع نکرده بود، کسی جز افراد بدبخت و  اگر عمر ]مردم را[ از آن ]یعنی متعه[»

  .(1)«کردستمکار زنا نمی

 در پاسخ باید گفت:

 ؛توضیح دادیم 1در فصل که عمر حرام نکرده و ما  :اولاً

تواند می هگر آدمی زنا کردایعنی حالا  .ه معنی حدیث دقت کنیدخوب ب اً:ثانی

 متوجه عمر را باید  هاگناههمه  .و او را هیچ گناهی نیست شریف باشد

                                           
 .24، حديث 444، صفحه 14لد وسائل الشيعة، ج -1
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 .شریف چیزی نگوییمزناکارِ این به و  بدانیم

کار  را با این حدیث آن، دند که با متعه زنا را حلال کنندراضی نششیعیان که 

 .هعلمای شیع مذهباین است  .انستندد افراد شریف

 هاستبرای پولدارصیغه : پنجاه و یکم اعتراض

 مردم بسیارى از .متعه کنند باید ،کنند ازدواجتوانند نمی یی کههاجوان :ندگویمی

 به طور دائمدسترسى ندارند، زیرا ازدواج  دائمـ به ازدواج  به ویژه جوانانـ 

هاى مختلفى دارد که آمادگى تا و قبول مسئولیهمات و هزینهنیاز به مقد ،معمول

بسیارى از جوانان در دوران تحصیل  لبه عنوان مثا ؛حاصل نیست بسیاریبراى  آن

 دائمطولانى شده ـ قادر به ازدواج  ـ به خصوص در عصر ما که زمان تحصیل

و هر قدر  ؛هاى دیگرهزینه زیرا نه شغلى دارند، نه مسکن مناسبى و نه ؛نیستند

شیعه راه  .فراهم نیست خواهند مراسم خود را ساده برگزار کنند، باز وسایل لازمب

 زیرا: ندگویمیاما دروغ داند؛ چاره را در متعه می

با اجازه  صیغة دختر بایدن اخودشو چون به گفتة دخترند  انجوان یمی ازن :اولاً

 شود؟، هیچ کس راضی به چنین امری نمیدپدر باش

ام دختر و کد ؛کندمیدختر شریف چنین ن ،راضی بودنیز پدر  اگرحتی  ثانیاً:

 ؟دهمپلیدم و تن به این کار میاست که بگوید من 

؛ هزینه خرج نیستبی موقتاما ازدواج  نان.ماند پسر جوان و بیوه زپس می

مردان  عملاً طلبد. در نتیجه،های جانبی دیگر را میاجاره یک مکان و هزینه

  .هانانه جو ،ندکنمی صیغهکه  ثروتمن هستند
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 بهانه شیعه برای متعه کردن: پنجاه و دوم اعتراض

باشند، ولى در سفرهاى خارج که گاهى به طول ل مىهستند که متأه افرادى

توانند با شوند، نه همسران خود را مىت شدید جنسى مىمحرومی انجامد، گرفتارمى

کسانى هستند که  .ن دیار دارنددر آ دائمد ازدواج مجد خود ببرند و نه قدرت

باشند و توان رفع یم همسران آنها گرفتار بیمارى هاى مختلف و مشکلات دیگرى

 ت هاى طولانى،سربازانى هستند که به مأموری .نیاز جنسى همسران خود را ندارند

هاى خود دورند و گرفتار مشکل روند و از خانوادهیمانند آن م براى حفظ مرزها و

آن، مرد مجبور است با  باردارى و شرایط خاص گاه در دوران .ندهست جنسى

مشکل چه بسا جوان است و گرفتار  همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و

 .تمحرومی

 حداکثر چهاروانگهی مرد باید . راه حل همه اینها در اسلام ازدواج دوم است

تواند با خود نمیرا که زن در جنگ ؛ زیرا زن هم حق دارد ،برگردد خانهبه ماه بعد 

ای پیدا خواهید کرد؟ خودش د زن صیغهبرای سربازان چن پس .ببرد یا نگه دارد

  .شودمییک لشکر 

 نه واجب ،متعه حلال است معتقدند که: پنجاه و سوم اعتراض

ته باشد، از سوی ما انجام ثواب فراوان داشحتی اگر  انجام هر مستحبی آیا

ادعیه و نمازهای فراوانی همراه با  اهل سنت ةاز ائم .نهکه  واضح است ؟شودمی

خواندن است که اگر کسی تمام شب و روزش را وقف  ثواب های زیاد نقل شده

دن آن ادعیه و آیا امامان تمام وقت خود را به خوان حال .ها کند، باز هم کم استآن

ود ایشان که چرا خ باید پرسید ،است منفی، ؟ و چون جوابگذراندندصلوات می

 .اندعامل نبوده
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برخی کارهای مستحبی با ثواب فراوان هستند که کسی آن را  ،از سوی دیگر

مثلا هیچ کس با لباس نارنجی رفتگران به حوزه و دانشگاه  ؛دهدنمیانجام 

نی در کسب علم وجود دارد و این کار نه تنها حرام افراو رود، اگرچه ثوابنمی

اعتراض ما به حلال بودن   :مگویمیب ادر جو .بلکه مستحب نیز هست ،نیست

یا زنا ، خوردن گوشت خوک حلال است نه واجب :مثل این است که بگوییم. است

 .دهندها انجام میبعضی و خورندها میبعضی ،حلال که شد .حلال است نه واجب

 هفتاد حج را دارد.ثواب صیغه  :یدگویمیبعد از یاد نبرید که شما 

 ببینید ثواب متعه را: و چهارم پنجاه اعتراض

بيِهِ عَنْ »
َ
بِِ جَعْفَرٍ  رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبةََ عَنْ أ

َ
 ؟للِمُْتَمَتِّعِ ثوََابٌ  :قُلتُْ لَُ  :قاَلَ  أ

ِ تَعَالََ وَ يرُِيدُ بذَِ  إنِْ كََنَ  :قاَلَ  نكَْرَهَا لمَْ لكَِ وجَْهَ اللََّّ
َ
ة  إلَِّ يكَُلِّمْهَا كََِمَ  خِلَافا  عَََ مَنْ أ

 ُ ُ لَُ حَسَنةَ  فإَذَِا دَناَ لمَْ تَعَالََ لَُ بهَِا حَسَنةَ  وَ كَتبََ اللََّّ مِنهَْا  يَمُدَّ يدََهُ إلَِِهَْا إلَِّ كَتبََ اللََّّ
ُ لَُ بقَِدْرِ مَا مَرَّ مِنَ المَْ   فإَِذَا اغْتسََلَ غَفَرَاللَّّ

ُ تَعَالََ لَُ بذَِلكَِ ذَنبْا  اءِ عَََ شَعْرِهِ غَفَرَ اللََّّ
عْرِ  بعَِدَدِ  :قلُتُْ  عْرِ  :قاَلَ  ؟الشَّ  «نَعَمْ بعَِدَدِ الشَّ
عرض کردم آیا  صالح بن عقبه از پدرش نقل کرده که گفت: به امام باقر»

پروردگار  ب بهتقر رسد؟ فرمود: چنانچه قصدشکسى که متعه کند به ثواب می

اینکه  پس کلامى نگوید جز ،کار دارندمتعال باشد و مخالفت با کسانى که آن را ان

سوى همسرش ه اى در نامه عمل  بنویسد و دست بحسنه ا آنخداوند متعال ب

 ،و چون با او نزدیکى کند ؛اى ثبت کنداینکه خداوند براى او حسنه مگر ،نگشاید

ى از بدن  یبه تعداد هر مو ،و چون غسل کند ؛از او بیامرزد خداوند تعالى گناهى

به عدد  :عرض کردم .خداوند او را مورد عفو قرار دهد ،سل بر آن بگذردکه آب غ
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  .(1)«مو به عدد هر ،هر مو؟ فرمود: آرى

 ؟صیغه نکردند و از این ثواب عظیم محروم شدند و علی صپس چرا پیامبر

 ؟چرا حسن و حسین صیغه نکردند

 تر کندنیوقت تنگنا متعه را انسادر شیعه سعی دارد : پنجاه و پنجم اعتراض

 :را ببینید (2)ها شما این حدیث

كَانَ مُسْتَغْنِياً   باَبُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يكَُفَّ عَنهَْا مَنْ 
 .«نیاز استاز صیغه برای کسی که از آن بی امتناعفصل مربوط به واجب بودن »

بيِهِ عَنِ   -9
َ
ُّ بْنُ إبِرَْاهِيمَ عَنْ أ ِّ  عََلِ بِِ عُمَيْرٍ عَنْ عََلِ

َ
باَ  :يَقْطِيٍ قاَلَ بنِْ  ابنِْ أ

َ
لْتُ أ

َ
سَأ

َسَن نْتَ وَ  :عَنِ المُْتْعَةِ فَقَالَ  سَ مُو الحْ
َ
غْنَاكَ وَمَا أ

َ
ُ عَنْهَا قلُتُْ  ذَاكَ فَقَدْ أ  :اللَّه

عْلمََهَا فَقَالَ 
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
مَا أ ي  هَِِ فِ  :إنِه  :نزَِيدُهَا وَ تزَْدَادُ فَقَالَ  :فَقُلتُْ  كتَِابِ عََِ

 .إلِاه ذَاكَ  هَلْ یطَِیبُهُ وَ 

درباره متعه  گوید: از امام کاظممی [وزیر هارون الرشید]على بن یقطین »

نیاز گردانیده را از آن بىو خداوند ت ؟کاره را با متعه چو فرمود: ت ،پرسیدم

حلیت متعه در  :فرمود .را بدانم خواهم حکم آنمی :عرض کردم .است

را زیاد کنم که زن نیز  یهتوانم مهرمی :گفتم .مذکور است کتاب على

 ؛«مدت را زیاد کند؟ فرمود: خوبى متعه به همین است

ُّ بْنُ إبِرَْاهِيمَ عَنِ  -2 دِ بنِْ المُْخْتاَرِ وَ  المُْخْتاَرِ بنِْ  عََلِ دُ بْنُ الُْسََنِ عَنْ مُُمََّ عَبدِْ  مُُمََّ
يعا  عَنِ  ِ بنِْ الُْسََنِ العَْلوَيِِّ جََِ باَ الُْسََنِ  :قاَلَ  الفَْتحِْ بنِْ يزَِيدَ  اللََّّ

َ
لتُْ أ

َ
 سَأ

ويِجِ  هَِِ حَلَالٌ مُبَاحٌ  :عَنِ المُْتعَْةِ فَقَالَ  ْ ُ باِلتَّه مُطْلقٌَ لمَِنْ لمَْ يُغْنهِِ اللَّه
                                           

 .123و  122، ص  9، ترجمه من لا يحضره الفقيه، ج على اكبر غفارى -1
 .493و 492، ص 9کلينی، الكافي، ج  -2
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ويِجِ فهََِِ مُبَاحٌ لََُ إذَِا فَليْسَْتَعْفِفْ  ْ  .غََبَ عَنْهَا باِلمُْتْعَةِ فَإنِِ اسْتَغْنََ عَنْهَا باِلتَّه

آن  :ال کردم و امام فرمودئومتعه س ةدربار گوید از امام کاظممیراوی »

بی نیاز نکرده، حلال و مباح و جایز  دائمبرای کسی که خدا او را با ازدواج 

دارد، زمانی که از همسرش دور  دائماست تا حفظ عفاف کند و اگر نکاح 

 ؛«باشداست برای  جایز می

ةٌ مِنْ  -3 صْحَابنِاَ عَنْ عِدَّ
َ
ونٍ قاَلَ  أ دِ بنِْ الُْسََنِ بنِْ شَمُّ  :سَهْلِ بنِْ زِيَادٍ عَنْ مُُمََّ

َسَنِ  كَتَبَ  بوُالحْ
َ
وا عَلیَ المُْتْعَةِ  أ إنِهمَا عَلیَْكُمْ إقَِامَةُ  إلََِ بَعْضِ مَوَالِِهِ لَا تلُحُِّ

نهةِ فَلَا تشَْتَغِلوُا بهَِا عَنْ  يْنَ وَ یدَْعِيَن عَلیَ ائرِِكُمْ فَیَكْفُرْنَ وَ فرُشُِكُمْ وحََرَ  السُّ  يَتبَََه
 .يلَعَْنُوناَالْْمِرِ بذَِلكَِ وَ 

: بر متعه گرفتن اصرار نوشتاز دوستان   یبعض یبرا امام رضا»

متعه کردن از  لهیبه وس ؛کنممیشما را بر اقامه سنت سفارش  ؛دینورز

کفر و شک همسرانتان  موجب رای، زدیهمسران و آزادگان خود غافل نشو

 ؛«کنندیخواهند کرد و ما را  لعن م نینفر امر نیا هیخواهد شد و عل

3-  ُّ بِِ حَََّادٍ عَنِ ابنِْ سِناَنٍ عَنِ  عََلِ
َ
دٍ عَنْ صَالِحِ بنِْ أ لِ بنِْ عُمَرَ قاَلَ  بْنُ مُُمََّ  :المُْفَضَّ

 ِ باَ عَبدِْ اللََّّ
َ
 دَعُ  :المُْتْعَةِ  يَقُولُ فِ  سَمِعْتُ أ

َ
نْ یرَُى وهَا أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
مَا یسَْتَحْيِِ أ

صْحَابهِِ عَلیَ صَالحِِِ إخِْواَنهِِ وَ  العَْوْرَةِ فَیُحْمَلَ ذَلكَِ  فِ مَوْضِعِ 
َ
 .أ

شنیدم که درباره  امام صادق از مفضلّ بن عمر روایت کرده که گفت: از»

منکر ]کند که مردم شرم نمى آیا شخص ؛رها کنیدرا  آنفرمود: متعه می

به  را این مسئلهببینند و  آبرو[]و بی وى را درگیر مسائل جنسى [متعه

  «.باردران و دویتان درستکار آن فرد نیز نسبت دهند؟

بدانند که ثوابى که  محترم است که خوانندگانلازم از آن جهت  نقل این سخنان
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را  ندارد و همه کس عمومیت ه،شد ذکردر منابع شیعی کننده براى شخص متعه

اند یا خواهند اقدام کرده شود و تنها کسانى را که به جهتى شرعى بدانشامل نمى

ز جنسى یغرا شهوتران که جز براى ارضاى بازِنه هر هوس ،گیردکرد در بر مى

را  خود ةزندگى چندین سال شود که اساسدیگر ندارد و با این عمل بسا مى هدفی

حتی یک مرجع تقلید شما در طول تاریخ عجیب است که  .کندنابود می و متزلزل

 چرا؟ ؛نظر کتاب کافی را قبول ندارد

داند و دیدیم نمیحرام  متأهلصیغه را برای مرد  علمای شما حتی یک نفر از

 .کنیز داشت پنج هزاروزیر مردی بود که  ـمحمد باقر مجلسی ـ یعهسلام ششیخ الا

آیا مجلسی  اشت.ای هم دیغهزن ص پانصدن حسین صفوی سلطا شاه ،اینبا وجود 

این سخنان را در کافی ندیده بود؟ آیا از حرمت این کار شاه خبر نداشت؟ ظاهراً 

های جناب وظیفة این عالم شیعه فقط جعل حدیث و توجیه جنایات و هوسرانی

 پادشاه بوده است.

 علما را نخورید فریب ؛و کافر با زن زناکارمتعه  :پنجاه و ششم اعتراض

 فریباما  ؛حرام است زن زناکار و کافرمتعه با  :دگویمیخوانید شیعه شما می

 ساعته که قصد ازدواج یک پس کسیاین نظرِ همة علمای شیعه نیست.  ؛نخورید

و در صف  آسانگیر شود تواند مقلد آن مرجع تقلیدمیرا دارد، با زن زناکار و کافر 

 من داخل شود و برؤم .غه کندصی وارد شود و  که رسید، تبوستد نیزناکاران بیا

 .تر بیرون بیایدمنؤشیعه م الله یتآفتوای 

زن ل در اتاق این دخو ،با دقت بنگریدرا روایات شیعه دانید که اگر آیا شما می

مسجدالحرام به شدن بعد یک ساعت، از داخل  و خروج قصد متعه کردنه ب زناکار

  ؟دارد یبیشترثواب 
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 اندبهانهو امثال تو  د منممقصو :پنجاه و هفتم اعتراض

 ،دیدگاه شیعه از. ینیدبب نظر موقتدفاع جانانه شیعه را از ازدواج ید این یاول بیا

 11سن  زیرا غالب جوان ها امروزه تا ،امری غیر قابل اجتناب است موقتج ازدوا

 ت. شخصمشکل اس برایشان بسیاریا ، ازدواج کنندتوانند بالاتر نمی و حتیالگی س

شانزده سالگی به بلوغ جنسی رسیده و در هیجده و نوزده سالگی پانزده یا  سن در

 ،طبیعت هم حاضر نیست به خاطر آماده نبودن شرایط مادی رسد.به اوج خود می

 ،چون پول و کار و امکانات ندارید بیندازد و به جوانان بگوید: دوران بلوغ را تأخیر

 بعد از فراغت از تحصیل و پیدا و مآورشما فشار نمی کاری با شما ندارم و به

 .آمد کردن کار به سراغتان خواهم

جنسی است و از طرف  ةدر این برهه که جوان از طرفی در اوج شهوت و غریز

 چه کند و چگونه مشکل  را حل نماید؟ ،زمینه ازدواج برای  فراهم نیست دیگر

 شده است: هئارا معضل راه کارهای زیراین  برای حل

ها حق استفاده و التذاذ از جنس جوان، طبق این نظریه :وقتمرهبانیت  -2

 دائمتا شرایط ازدواج ، مشکلات را تحمل کنند مخالف را نداشته باشند و

 .فراهم شود

بدون  ،حال خود رها شوند ها بهجوان ،طبق این نظریه :کمونیسم جنسی -1

 مثلاً ؛باشد اینکه ضوابط و مقرراتی وضع شود و التذاذ از جنس مخالف آزاد

 رابطه ها پسرو یک دختر با ده ،ها دختریک پسر اجازه داشته باشد با ده

 .منع قانونی نداشته باشد ،کندر کند و اگر چندین بار سقط جنین برقرا

شأن شرعی و طبق این نظریه پسر و دختر در صورتی که هم :موقت ازدواج -1

کنند و از یکدیگر  وقتممقرراتی با هم ازدواج  ضوابط و طبق ،قانونی باشند
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صورتی که به  در ؛ وفراهم گردد دائمازدواج  نمایند تا شرایط جوییبهره

 ،تبدیل نمایند. در هر صورت دائم همین ازدواج را به ازدواج ،توافق برسند

با دیگری  ،است با این ازدواج دختر حق ندارد تا وقتی در نکاح کسی

فهماند که می د و به اوکنمیمحدود  ارتباط برقرار کند. این عقد پسر را نیز

او را تحت  وی است و باید متعلق به کودک ،اگر روزی دختر حامله شد

 .ل خوی  درآوردتکف

من متعه را برای زنان  :که امام باقر گفت یدندید سی و یکمآیا در اعتراض  اما

ما  فافراد شریجانی نگفت این کار رفسنهاشمی یا دختر آ؟ پسندمنمی امخانواده

کسی که خود مبلغّ و مشوق صیغه است حاضر نیست به دختر جوان  حتی  ؟نیست

پول هم با وجود رقیبان ثروتمندی همچون اجازه چنین کاری بدهد. پسران جوان بی

 ای ندارند.ها و علما، بختی برای یافتن زن صیغهبازاری

 تنادرست اس سیارمِ تعریف آنها از ازدواج: پنجاه و هشتم اعتراض

اند که اهل سنت نیز ازدواج قوم خود مدعی شده ای گمراه کردنعلمای شیعه بر

 ند:گویمیآنها  .لی نام  را ازدواج میسار گذاشتندو ،موقت دارند

هنگامى که تحت فشار  [تاهل سن یعنى غالب برادران] موقتمنکران ازدواج »

زدواج شبیه ازدواج به نوعى ا ند، تدریجاًمحروم قرار گرفت جوانان و اقشار دیگر

چند نام آن را  هرآنان  .نامندمى «ازدواج مسیار»اند و آن را تن در داده موقت

به این  ؛ت ندارددر عمل هیچ تفاوتى با ازدواج موقولى  گذارند،ینم موقتازدواج 

در حالى  ،نیازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم کند دهند فردیترتیب که اجازه م

 کند که نه حقاو را طلاق دهد و با او شرط مى ت کوتاهىد بعد از مدکه قصد دار

با این  ؛موقتیعنى دقیقاً شبیه ازدواج  ؛ارث خوابى و نهنفقه داشته باشد و نه شب
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با بخشیدن  موقتشوند و در ازدواج یم تفاوت که در اینجا با طلاق از هم جدا

 .«زمان محدودى را در نظر دارند آغاز و هر دو از ؛تمد ت یا سرآمدنِمد ةباقیماند

 زن حقِ ،این دروغ است فرق ازدواج میسار با ازدواج معمولی در این است که

چون  ،حق ارث بخشیدنی نیست اما ؛دخواهمینفقه ن بخشد وشب خود را می

تعدد است که زن دوم، در  ازدواج میسار همان. هنوز در دست  نیامده که ببخشد

 12آیه  درار سیانگهی ازدواج مو .د تا شوهر بیابدکنمیی یهال گذشتمقابل زن او

 :مجاز دانسته شده ،متعه استدربارة که شیعه ادعا دارد  نساء

در چیزی  ،واجب یهبر شما گناهی نیست که بعد از مهر» :دگویمیالله خودش 

ر چیز یا ه که نفقه نگیرد و حق شب نگیرد شودمیزن راضی ؛ «که راضی شدید

 .راضی شد در حد شرعدیگر که 

است که فرق  با ازدواج عادی در این یکی از اشکال ازدواج دائم « مسیار»

کند و نظر میو حق شب خود صرف زن از حق نفقه و مسکن ،در آن است که

  رود.میشوهر هرگاه خواست به دیدار او 

و زن  گرفتندمردها دو زن می زیرا سابقاً پی  از این وجود نداشت،این ازدواج 

که اینمگر  ،دادازدواج به این شرط تن نمی یدر ابتدا کم بود، پس هیچ زنی

چون  اکنونخورد. اما درد زناشویی نمیه دانسته بی داشته که خودش میابیماری

گیرند، این خرابی در دین، خرابی دوم یهای واهی زن دوم نمترس به دلیلمردها 

اکدامن اما بیچاره، تن به این شرط یعنی بعضی از زنان پ است؛ را سبب شده

با روح ازدواج  ،در شریعت گنجای  داردهر چند که این شروط  .دهندبار میخفت

را حرام اعلام  آنشیخ آلبانی  از جملهبرای همین بعضی از علما  .مخالف است
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زن خودش با اختیار خودش از حقوقی که  یگویند که ماداماما بقیه می ؛اندنموده

 دیگران چه حقی دارند که کاسه داغتر از آش شوند؟ ،کندمی نظرصرف

گیرند و بعضی از گفتیم که این خلل برای این پی  آمد که مردها زن دوم نمی

نظرشان نرسید غیر از اینکه تنازل ه مازاد زنان پاکدامن شوهر نیافته دیگر راهی ب

ج زن فقط حق دارد چیزی اما در این ازدوا .امتیاز بدهند و به کم قانع شوند کنند و

چون به دست   ،تواند حق ارث را ببخشدمثلا نمی ؛را ببخشد که مالک  است

دست نیامده ه مال ب .رسددست زن میه ارث ببعد از مرگ شوهر است که نیامده و 

هم وصل ه متعه نیست و ارث زن و مرد را بازدواج مسیار،  پس ،شودبخشیده نمی

 رثی در بین نیست. برخلاف متعه که ا کند؛می

ازدواج مسیار  چیزهای دیگری غیر از ارث در ازدواج موقت نیست اما در

 :؛ از جملههست

حتی  ،که در صیغه محدودیتی نیست زن، در حالی 2محدودیت تا فقط  .2

 هزار زن؛

 ولی صیغه شاهد ندارد؛ لازم است در ازدواج مسیار شاهد .1

  ندارد؛ ت صیغه اعلانلازم اس در ازدواج مسیار اعلان نمودن عروسی .1

از علما  سیاریحتی  ؛حرام است« نکاح به شرط طلاق» به اعتقاد اهل سنت .2

و  طلاق ندارد اصلاً متعه دانند؛ امامی را حرام« نیت طلاق در دل انکاح ب»

  ؛ی استاد تجاردرقرا یک

طبق قانون  ،زن در صورت فوت شوهر یا طلاق یا خلع در ازدواج مسیار .1

چیزی است  نصف آن ،هاشیعه ایدارد، اما عده زن صیغهیقرآن عده نگه م

 فرموده است؛که قرآن 
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ثابت است و ثبوت لازم  خودبخود بچه متولد شده در نکاح مسیار نسب .1

 ازدواج موقت باید نسب ثابت شود؛ ولی در ،ندارد

این  .و عدالت در تقسیم شب دارد در ازدواج مسیار زن حق نفقه و مسکن .1

اما او با اختیار خودش این حق  ،اس برای او ثابت استحق در اصل و اس

زن چنین حقوقی ندارد تا  که در ازدواج متعه اصلاً در حالی ؛بخشدرا می

یک ازدواج دائم است و تمام حقوق و  ازدواج مسیار عملاً یعنی ،ببخشد

ولی زن با قراردادی اخلاقی و با  ،شودآثار ازدواج دائم بر آن مترتب می

 ؛گذردبی خود از حق ثابت خود میرغبت قل

وجود ندارد، « طلاق»در نکاح موقت چیزی به نام  ،ذکر شدکه گونه همان .1

یابد، ولی در بلکه با پایان یافتن وقت تعیین شده، عملاً ازدواج پایان می

  یابد.جز با طلاق پایان نمی« مسیار»اح نک

 
 

 


